
  

  ي فلسفاي مسائل  پارهي سخنراني آموزشي در باره

  ١)فلسفه سانتريسم( و انحرافات جنبش کمونيستي ايران 

   کائدپور      از رفيق داريوش

 بايد تمام رفقا به آنها آگاهي داشته "اي مسائل فلسفه را كه حتما ما در طي چند جلسه پاره. گفتار آموزشي اول ما در باره فلسفه است
  . كنيم اينجا بررسي مي،ببرند شان آنها را به كار  همچنين درمبارزهباشند و

 روابط ، تكامل انساني و درباره بطور كلي مناسبات اجتماعي، جامعه،باره جهان ا درهده از نظريات واييدانيد كه فلسفه سيستممي
-آيد و همانطوري كه تاريخ نشان مين تعريف برمي همانطوري كه از اي.گويندل را ميي دين و از اين قب، هنر، علم، قضايي،حقوقي

داري فلاسفه   مثلا در جوامع برده،توي معين و اشكال معيني را داشتهدهد فلسفه درهر عصري رنگ و بوي معين، مضامين معين، مح
 فلاسفه در تحت اوضاعداري  جامعه فئودالي يا جامعه سرمايه همانطوري كه در. تحت اثر همان شرايط تاريخي خودشان قرار داشتند

اي معيني را راجع به جهان ه ه توليدي و مبارزه طبقاتي ايد، هنري، علمي،تاريخي معين، در سطح معين از تكامل فرهنگي اجتماعي و
كند، آن منافع متضاد طبقات عمل مي کردند و از آنجا كه جامعه طبقاتي جامعه منشعب به طبقات متضاد است و دريكسب م

فلسفه به  مثابه شكلي از ايدئولوژي جدا از آن  ها بطور كلي واند، يعني ايدئولوژي  فلاسفه از طبقات اجتماعي جدا نبودههمينطور هم
كند بلكه قول ماركس اين شعور اجتماعي نيست كه وجوه اجتماعي را تعيين ميه دانيم كه بما مي. ودنبشرايط اجتماعي معين 

پس اگر اينطور است فلسفه هم به مثابه يك شكل از شعور . كندعور اجتماعي را معين ميبرعكس اين وجود اجتماعي است كه ش
يك شكل جامع آن ناگزير در تحت اثر وجود اجتماعي فلاسفه يا آن اجتماع معين يعني در  اجتماعي، يك شكل از ايدئولوژي و

  . گيردتحت اثر منافع معين مادي و اجتماعي قرار مي
هايشان   فلسفه به فلاسفه، مبارزه طبقاتي، علوم، رشد نيروهاي مولده،ديگر هم برحسب تكامل اجتماعيهمانطور كه از طرف 

. داري را نگاه كنيد شما فلاسفه نظام برده. كنندها مضامين گوناگوني را پيدا مي بخشند يا بهتر بگويم فلسفه مضامين گوناگوني را مي
داري بودند، آشكارا اين نظام را به مثابه يك پديده قانونمند، يك  ع در واقع نظام بردهاي كه مدافها آن دسته فلاسفه در فلسفه آن

اري و د دوره بردهربنابراين فلسفه د. كردندكردند و براي اين منظور به احتجاجات فلسفي هم رجوع ميپديده توجيه شده تاييد مي
همانطور كه . داران قرار داشت درنظر بگيريم در خدمت بردهدارها يعني ايدئولوژي طبقات حاكم اگر بخواهيم  فلسفه برده

كه از نقطه نظر فلسفي برعليه آن مشرب و ايدئولوژي  نظريات گوناگوني بود. آن هم وجود داشت  و نظرات متضاد هايئولوژايد
درجامعه . كرديشد دفاع ميحاكم بود اين در واقع از منافع مردم تحت ستم آن زمان و بردگان تا آن حدي كه به بردگان مربوط م

- فلسفه به خادم الهيات تبديل مي، هاگيرد يا به قول قرون وسطاهاييه درواقع شكل الهيات هم بخودش ميفودالي وقتي كه فلسفئ

 دالفئورانان حکم و ها با فئودال،طرف و با اشرافيت فئودال با كليسا از يك را ا رابطه نزديكي كه بين فيلسوفان آن دورهمشود، 
 كه در بيان فلسفي به اصطلاح خودشان را شكل مبارزه هاي متضاد با نظام فئوداليدرست همينطور هم ايدئولوژي. بينيمبخوبي مي

  . ند جامعه درآن زمان نزديك بوددادند به طبقات پايين دستميشان جو
 از زمينه ،اي كه از منافع طبقاتي معين ما فلسفه.داردطبقاتي وجود ن كلي فلسفه غير طورهشود كه در جامعه بخوب از اينجا معلوم مي

  . شناسيم، نداريم نمي" اصولا،دوره معين تاريخي جدا و منفك باشد از يك اجتماعي معين و
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صورت  ا در اينهنآ. نيست واقع نشان دادن اين جنبه ها امكان پذير ون درد بررسي فلسفه بهابه همين سبب براي ماركسيست
 در  و ياا خواسته جواب بدهد تا توجيه كندوجود آمده و چه چيزي ربمعين تحت چه شرايط اجتماعي  ه اين ايدهفهمند ك نمي

 .خدمت كدام طبقات بنا به وضع خودش قرارگرفته و غيره

  
سئله اساسي هايي كه به م فلاسفه از لحاظ پاسخ. بايد به اين موضوع توجه كنيم"هاي معاصر حتما ما هم در بررسي فلسفه و فلسفه

اي كه به  دسته فلاسفه يك اردوگاه، اردوگاه آن. اند دو جبهه تقسيم شده ،و مكتبد ،ه بزرگوگادرا فلسفه دارند همواره به دو
 خداي دراي  ايده فردي باشد، خواه ايده مجرد شده، خواه ايده،خواه اين ايده. ها بر ايده معتقد بودند تقدم جهان مادي بر ايده

ها يا هيد اكار يافها ا  خودش قائم نيست و انديشهبجز ها معتقد به اين بودند كه جهان مادي برهيچ چيز به هرحال اين. متجلي شده
و جهان محصول ذهن ما هم نيست، بلكه .  وجودش به خودش متكي است)جهان مادي (آن ،انداختهسن ار خدايان يا فرشتگان آن

   . است از شعور يا از اصلاً وجود ما مستقل، حسي ماهاياز ارگان و جهان موجوديتي عيني دارد
ها اردوگاه ديگري قرار داشت كه دراين در مقابل اردوگاه ماترياليست. خوانند گرايان ميها يا مادياين دسته فلاسفه را ماترياليست

هاست خواه  محصول ايدهيعني. يده است بر اؤخراردوگاه كساني قرار گرفته و يا قرار داشتند كه معتقد بودند جهان  مادي و ماده م
چيزي  هرو يا را بوجود يك ايده يا يك چيز ذهني يا خود يا خدا  ل بودند و خواه نبودند آنئ وجودي را قالابراي جهان مادي اصو

ايده خالق . هاستها عقيده داشتند كه اين جهان مخلوق ايدهآنديگر عبارت ه ب. كردندكه جنبه شعوري در واقع داشت، منسوب مي
كنند و يا انعكاس جهان مادي در شكلي از ماده يعني شكل بسيار پيچيده و تكامل  كه ايده ها در ماده ظهور مي اده است و نه اينم
  .فته ماده يعني مغز انسان هستنديا
يان فيلسوفان يونان باستان حتي م. تمام طول تاريخ فلسفه بين اين دو مكتب، اين دو اردوگاه مبارزه حاد و دشواري جريان داشت در

كه  اي نبود ستي نبود، يعني مبارزهااما اين مبارزه يك مبارزه سرر. كنيم ما اين مبارزه را مشاهده مي،يعني پايه گذاران تفكر فلسفي
كه تازه )ني ديوا،يونيا(برتري داشت مثل فلاسفه  گاه ماترياليزم تفوق و.  ناگهان يك مكتب براي هميشه پيروزي حاصل كند آندر

ليزم آشوند و گاه ايدههاي طبيعي خوانده ميهاي اوليه يا ماترياليستهاي مقدماتي يا ماترياليستفلسفه بوجود آمد كه ماترياليست
ما درتمام دوران قرون وسطي با تسلط . شت مثل دوراني كه بعد از افلاطون و ارسطو در تاريخ يونان باستان بوجود آمداتفوق د

دوران انقلابات  در "ا هستيم كه مجددرو به رورو هستيم و سپس با اين  به  برفلسفه دراروپا روليزمآايده با تسلط بلامنازع مليزآايده
- پرچم برمي،كند شورش مي،کندميآليزم آشوب  ماترياليسم قرن هيجدهم برعليه ايده،بورژوايي ماترياليسم، ماترياليسم مكانيكي

كه براي بورژوازي حمله به فئوداليسم برابر بود با حمله به  مدافعان  اين موقعي بود.  از ميدان بدر ببردآن راتا شده موفق مي دارد و
 در آن زمان بورژوازي دمكرات و عقايد دمكراتيك بورژوايي نمي توانست .آليزم و به مذهبنظري فئوداليسم يعني حمله به  ايده

.  تضاد داشت آن بسازد چون اين جهان با منافعهاآن  با، جهان فئودالي همزيست بكندت كهنه عقايد و نظرا،سساتؤخودش را با م
هم   ترقي و تكامل راببوجود آمدند و جان "لا بورژوايي كقلاباتها در قرن هيجدهم در طي اناين بود كه افكار نوين ماترياليست

-ترين مكتب آن مكتب آلمان بود يعني ايده آليزم كه مشروحدهما باز با يك دوران از سلطه ايولي پس از آن . زمان گرفتند در آن

جديد كه بعد از اين دوره است که ماترياليسم مدرن، ماترياليسم .  هستيمرو به رو کلاسيک آلمان فلاسفه آلماني يا  آليزم
خرش بر أاز نقطه نظر تقدم و تالبته فلاسفه را فقط از اين جهت كه جهان را .  شوديماترياليسم ماركس و انگلس باشد، پديدار م

كه قبول دارند  اي وجود دارند كه با وجود آن كنند علاوه بر اين فلاسفه كنند، نيست كه تقسيم مي جهان مادي را بررسي مي،ايده
ه اساسي اي كه از مسئل ري آن يعني در مسئلهپذيدر شناخت. نداآليست يا ماترياليستايده يا ندارد  جهان خارج وجود داردلامث

-پذير مياي كه جهان را شناختدانند و دستهدسته اي كه جهان را غيرقابل شناخت مي. دشونند به دو دسته تقسيم مياعبفلسفه منش

كه  يناهگل با . نظر بگيريد شما هگل را در. ممكن است باشند هم ماترياليست وآليست  اين دسته هم فيلسوفان ايدهدر درون. دانند
-بيگانه شده است، ايده مطلقي كه از خود بيرون افتاده، اما مي يا ايده مطلق از خود ني انعكاسي از ايده مطلق وعيان گويد جهمي



  

اين يك . دتواند آن را بشناسميتواند برآن وقوف حاصل بكند، ايده مي ست و ايدها بيگانه شده  از خودگويد چون اين جهان ايده
 بر  اوTRANSZENDENTALآليزم كه كانت و ايدهدرحالي. داندميپذير  را شناخت ولي جهان استفيلسوف ايده آليست

از  را شناسيم ولي اشياءمينمودها را  ، ماتوانيم بشناسيممينفي نفسه را  شيئما .  بر اشياء وقوف پيدا كنيمتوانيممين كه ما اين بود
كرد كرد يعني قبول مي كانت وجود شيئ في نفسه را بالاخره تاييد مي از اين جهت كه.ا توانيمن كه واقعا چي هستند اين ،شناختشان
ييد أ آموزش ماترياليسم را تآن درحقيقت بطور شرمگينانه .اينكه هيچي نيست  نهدشت اين احساسات ما چيزي وجود داركه در پ

  .دانستپذير ميناولي باز او جهان را شناخت . كردمي
در اينجا هم . اند هاي متفاوتي در شناخت جهان استفاده كردهها و اسلوبها، روشژيولو از متدهاي گوناگونفلاسفه در طي دوران

 اين جبهه ميان فلاسفه جريان داشته دو اسلوب اصلي و متدلوژي اصلي در مقابل همديگر قرار گرفتند و مبارزه شديدي هم در
اي از تكامل  متافيزيسم اصولاً محصول دوره.ن متافيزيكي بودهاي كه متد و اسلوبشان در برخورد به جها دسته فلاسفه يك. است

 .تبويبيعني دوران به قول معروف . كنداي كه شناخت بيشتر در سطح توسعه پيدا مي،  دوره استدانش بشر است كه خيلي نازل
 جدا و منفرد و ،تك تك. ه كنندها مطالع خصوصيات آن وكه اشياء را از نقطه نظر شيئيت اين،كه اشياء را دسته بندي كنند اين

داشت و اين انعكاس چيزي نبود غير از ژيك ميولوبشري خواه ناخواه انعكاسي از نظر متد اين دوران از دانش. درحال سكون
 در وحدت ها راء و پديده اشيا.کرد بررسي مي ساكن و غيرمتكامل، مرده، بي حركت، مجزا،اي كه اشياء را منفرد گيري نظريه شكل
  . كرد نه در حركتشان و خلاصه به شيوه متافيزيكي مطالعه مي وها در سكون آن،ها در تضاد آن نهها وآن

اشياء را درهمان حالي كه . كند با حركتش و با تكاملش ملاحظه نمي،اسلوب متافيزيسم، اسلوبي است كه جهان را با تضادهايش
اگر متافيزيسم قادر .  چگونگي حركت پديده ها نيست وحركت، سمت حركت  توضيح علل قادر به.  بيند، ساكنهستند فقط مي

يب شده بلكه جهان تبوبي نيست كه فقط ناج كه جهان مادي  جايب به دانش بشري اضافه كند ولي از آنا تبوشد دريك دوره ب
كنند كنند و درآن تضادها عمل ميشوند، تكامل پيدا ميفوق العاده گسترده است، جهاني متحرك كه در آن اشياء به هم تبديل مي

از اين جهت او در واقع از توضيح كامل و جامع جهان ناتوان . همه چيز متحركند . اي از اين تضادها مبرا نيستو هيچ شيئي و پديده
  . بود

حركت   بي،ساكن و به نحو جامد متدي قرار داشت كه برعكس جهان را نه  يعني متد ديالكتيكي،،در مقابل اين طرز تفكر و اسلوب
 از شيئ به شيئ ديگر، ، ديگرحالي به حالي در يك پروسه دائمي كون و فساد بي ثباتي تحرك و ترقي و تكامل از بلکه ،تضاد و بي

-در وحدتشان تضادشان را مي. كرد ديالكتيك در سكون اشياء حركتشان را مطالعه مي.گرفتمي در نظر از تضادي به تضاد ديگر

در ديوارهاي عبورناپذيري كه ميان اشياء وجود داشت تركيب و . داداشان را تشخيص ميشان فناي آتياات فعليدرموجود. ديد
 اشياء ا جهان واقعي را آنطوري كه واقعيعني  وها را همه اين، تاثير متقابلشان را،شان به همپيوستگي، در انفرادشان،ها به همتحول آن

ان يپس يك جبهه ديگر در فلسفه در واقع مبارزه م. ه درجلوي ما در آنجا نشان مي دادتبلكه واقعييب نه تبوقرار دارند، اونجايي كه 
خواهيم يك مكتب فلسفي يا پردازيم و مي  به فلسفه مي ماوقتي. داي كه كماكان هنوز هم جريان داراين دو اسلوب بوده، مبارزه

مورد جنبش خودمان تا آنجايي كه دچار انحراف  چه در سفه بورژوا ويك روش يا يك انحراف معين فلسفي را چه در مورد فلا
يعني بايد آن فلسفه معين را هم از جهت تاريخش و از . نظر بگيريم بوده بررسي كنيم، حتماً بايد اين مراتبي را كه ذكر كردم در

 بندد، بالاخره از كه به كار ميپذيري جهان و متدي شناخت،جهت مقولات اصليش هم از جهت پاسخش به مسئله اصلي فلسفه
ما گفتيم كه .  در نظر بگيريم، طبقه اجتماعيآنكند به اين يا ي كه ميتن دارد و خدم موقعيت اجتماعي معين كه الآآنجهت 

 و خنثي توانند هم بيطرف نمي.  قرار دارند،کندمينجايي كه خود فلسفه وجود پيدا آه طبقاتي و مبارزه طبقاتي يعني جامع فلاسفه در
 به يك بخشي از جامعه به يك نظام معيني ،هر فيلسوفي به يك طبقه اجتماعي. فيلسوف خنثي و بيطرف وجود ندارد. باشند

وش او ر ، متد او،هاي او به مسائل اساسياز آنجا كه پاسخ. حالا اين وابستگي خواه مستقيم باشد و خواه غيرمستقيم. دوابستگي دار
كند و چيزهايي را ييد ميأشرايط اجتماعي معين چيزهايي را تن آ.  هستيم آندر  جهان فعلي كه ما،ددر رابطه با جهان موجو



  

خواه ناخواه به . كندهايي از جامعه فراهم ميميان بخش  خيزش و يا ركود را  در،گاهي و يا اغفالآو موجبات . كندتكذيب مي
 يهاي مترقيانه  اگر ما از جنبه- ليستي و متافيزيكي هم همواره وسايلي بودندآهاي ايده فلسفه. منافع طبقات معيني مربوط خواهد شد

- براي تحميق توده،دار و دارا براي حفظ وضع خودشاندست طبقات سرمايه در  -ها در بدو پيدايش چشم پوشي كنيمبعضي از آن

- توجه كنيد، مي،ني كه كاملاً خادم الهيات بوداردو  آن،اگر شما به فلسفه در قرون وسطي. ها و توجيه موقعيت اجتماعي موجود

 يك  است اگر چه در نظر اول ممكن،خورد هاي فلسفي به چشم مي بينيد كه چه رابطه تنگاتنگي بين منافع طبقات حاكمه و ايده
اي عمر چنداني لسفهراي تاريخ هست به پيكر هيچ فاي ماوراء طبقات و يا ماوكه فلسفه ادعاي اين. بحث خالص الهيات به نظر بيايد

  در واقع بزودي كاذب از آب در،يم در بررسي فيلسوفان بايد به كار بردگفتو روشي كه  چنين ادعايي با توجه به متد. دادنخواهد 
  . كند ميمعين خدمت طبقه به يکهمانطور هم . اي ماوراي تاريخ نيست كه هيچ فلسفه همانطوري. خواهد آمد

. ست ا آننقلابيجهان كهنه و در تغيير ا  در نقديااز لحاظ كمونيزم انقلابي فلسفه ماركسيزم سلاح پرولتاراز لحاظ ماركسيزم يعني 
، پس فلسفه آن  است براساس تشريح وتغيير انقلابي جهان استوار است و ز آنجايي كه ماترياليسم ديالكتيكي ماركسيزم اهفلسف
اين . دش بنا به ضروريات اجتماعي رسالت اين تغيير تاريخي را هم به عهده دارا وضع تاريخي،وضع خودشب بنا    اي  است کهطبقه

  . فلسفه به لحاظ عيني پاسخگو و راهنماي طبقه كارگر است
توي اين خط . دهد تا راه خودش در مبارزه را تشخيص بدهد و خط سير تكاملي را بشناسد  طبقه كارگر آن ابزاري را مي بهيعني

پس اين فلسفه، فلسفه انقلاب است و . مل كند و با عمل خودش هم دانش خودش و هم جهان را متحول كندسير به نحو فعال ع
 طبقه انقلابي عني اينن ييعم اين طبقه کعلت هم فلسفه ماركسيزم فقط فلسفه طبقه كارگر و سلاح ايدئولوژي همين  بهدرست

كه كوشش  بجاي آن. مي دهدهد، بلكه بر مبناي علوم قرار  ميفلسفه ماركسيزم خودش را ماوراء علوم قرار ن. شود محسوب مي
در رابطه دروني آن اجزاء ،  اجزاء اون درنظر بگيرد اين كليت را فقط در رابطه با اجزايشمفردهليت را بدون مطالعه كند يك كُ

بلكه نافي  علم ماوراء علوم نيست فلسفه ماركسيزم ،ماترياليسم ديالكتيك. را طرح مي كند باهم مي فهمد و درست همينطور هم آن
فرده قراربگيرد مُانگلس درجايي مي گويد كه ماترياليسم ديالكتيكي به فلسفه اي كه فوق علوم .  است "علم العلوم"فلسفه بمثابه 
اشياء   معرفت،ل ميان اشياءرا در رابطه با كُ شود، موقعيت خودفرده خواسته مييك از علوم مُ هر كه از به محض اين. احتياج ندارد

 ش،نداماند  ميي بجاستقلاجود مُو آنچه كه از همه فلسفه م. گرددليت روابط زائد مي علم خاص درباره كُديگر يکروشن نمايد، 
اين حرف انگلس به اين معناست كه فلسفه ماركسيسم مستقيماً به علم .  و ديالكتيك)صوري(فرمال يعني منطق . ر و قوانين استتفكّ

هاي اي نيست كه با غور و تفحص در ذهن يا از طريق كوششفلسفه ماركسيسم يك فلسفه. ثبت بشري اتكاء داردبه دانش م
ين بايد اگويند مي. دهند بيتي را از قبل كشف كنند و به جهان به دانشمندان به جامعه شناسان تحويل لّكه يك كُ گوناگون براي اين

.  ماترياليسم ديالكتيك با آن تضاد داردولاّم باشد، عمل كند يك چنين روشي را اصل علوم حاكبه رشته هاي علمي شما و بر كُ
از اون علم العلوم براي ماركسيزم . خواند  مي"علم العلوم"فلسفه قبلي خودش را . شتا د قبليولي اين روشي بود كه فلاسفه و فلسفه

 در عوض ماترياليزم .ژيولوديالكتيك و منطق صوري آن يعني متُد دجز متُهماند ببراي ماترياليزم ديالكتيكي هيچ چيز باقي نمي
زنند چرا   كه مرتبا فرياد مي استن كسانيآاين پاسخ . پردازدها با هم مي ل دانش بشري و رابطه اينديالكتيك به دستاوردهاي كُ

  . اندماركس و انگلس و لنين يك كتاب فلسفه جداگانه ننوشته
تواند وجود  علم العلومي با وجود ماترياليزم ديالكتيكي ديگر نميچنين اي،اصلا فلسفه.  پاسخ ندادندچرا به همه مسائل براي ابد

اي كه از علم العلوم جداگانه هايي است كه نه در علم بلكه بطور ساده جهان بيني. به قول انگلس اين ديگر فلسفه نيست. داشته باشد
طبيعي است كه يك چنين فلسفه اي از . شود بنابراين در اينجا فلسفه مرتفع مي. شودمي  تاييد صحّتشرفته و درآنجا  واقعي به كار

تواند سلاح اون طبقه اي باشد كه مطابق ضروريات عيني   يت استوار است فقط ميتكامل اين عينّ يت و سيرآنجايي كه بر تحليل عينّ
، علم را هم بايد طبقه كارگر جهت شناخت هاين علم. كارگردارد، يعني طبقه  دوشش قرار وظيفه تاريخي تكامل اجتماعي هم بر

 ببنابراين بايد بگوييم كه ماترياليسم ديالكتيك سلاح فلسفي حز. شرايط و اوضاع تاريخي خود و حركت انقلابيش فرابگيرد



  

ظامات كهن و سرمايه داري، اين فلسفه اي فعال، انقلابي، پيشرو و اسلحه اي است در دست طبقه كارگر برعليه تمام ن. پرولتارياست
عليه جهل، خرافات و براي شناخت صحيح جهان و شناخت اوضاع تاريخي خود طبقه و همچنين مبارزه عليه اين اوضاع و رهايي از 

تواند ريخت، يادآوري كرد كه بدون شك اسلحه انتقاد نميماركس در آن زماني كه پايه هاي ماترياليسم مدرن را مي. آن است
اما تئوري نيز به . توان قدرت مادي را درهم شكستتنها به وسيله قدرت مادي است كه مي.  انتقاد به وسيله اسلحه شودجايگزين
آيد؟ براي  چرا به صورت يك قدرت مادي در مي.آيدمي به صورت يك قدرت مادي در كه توسط توده جذب شود محض آن

-نمي  به صورت نيروي مادي دراي هر تئوري. است خاطر كه چون تئوريكه پاسخگوي روندهاي عيني تكامل است نه به اين اين

 هم نيروي آيد كه مطابق مسير تكامل تاريخي است و از آنجا كه فلسفه ماركسيزممي  به صورت نيروي مادي دراين تئوريآ. آيد
رولتاريا هم اين فلسفه به نيروي مادي  پس در وجود پ.است در دست او اي اسلحهکندمادي تکامل را در وجود پرولتاريا بيان مي

 كه فلسفه در وجود پرولتاريا اسلحه ماديش کندمي اين موضوع را به اين صورت بيان لماركس در نقد حقوق هگ. شود تبديل مي
  .را باز مي يابد

يزم اينطور استنباط كنيم كه س ماركپس نبايستي ما از مفهوم فلسفه در. يابداش را مي همانطور كه پرولتاريا نيز در فلسفه اسلحه معنوي
برعكس نه . شود فراگرفت نبايد گمان كرد كه اين فلسفه را با خواندن چند كتاب مي. اطلاعات است مجموعه اي از معلومات و

فلسفه ي كه اين ا بين همان طبقه،و با مبارزه طبقه كارگر. را در مبارزه طبقاتي به كار برد را آموخت بلكه اساساً بايد آن فقط بايد آن
 در ،شوندگان  نمودن ذهن استثماروشن در ر،بايد از اين فلسفه در شناخت و نقد همه نظم بورژوازي.  است پيوند داردآنسلاح 

براي فراگيري عميق و كاربست فلسفه ماركسيزم بايد درمبارزه طبقاتي شركت كرد و براي شركت . شان استفاده كردپيشبرد مبارزه
آن چيزي است كه يك كمونيست هنگام برخورد به فلسفه  اين. يزم را نيز دانستساتي به طرز آگاهانه بايد فلسفه ماركدر مبارزه طبق

  . ماركسيزم بايد درنظر داشته باشد
 علم ،اقي يادگرفتفشود اتعلم را نمي. شود نياموختالبته نبايد هم فراموش كرد كه ماترياليسم ديالكتيك علم است و علم را نمي

 يك ودشاين موضوع كه درجريان خودبخودي معرفت علمي حاصل مي. شود يک جانبه و به طور خود بخود فراگرفترا نمي
بايد . اما اين موضوع كه ماركسيسم را بايد با مبارزه طبقاتي پيوند داد.  كاملاً مرزبندي داريم است و ما با آننظريه كهنه اكونوميستي
چون ماركسيسم .  است يسمچيزي كه ما گفتيم بدون هيچ ترديد موضع خود ماركس. تر فراگرفتق عمي ورفت توي مبارزه طبقاتي

گفت سوسياليسم از آن موقعي كه به علم تبديل شده  انگلس مي.پس آموختن داريم تا آموختن.   نه فلسفه انفعال استفلسفه فعال
آموختن اين علم درعين حال آموختن . مورد مطالعه قرار دهندرا  يعني آن. كند كه با آن چون علم رفتار كننداست، ايجاب مي

خيلي چيزها . دادمير ولي نه به شيوه كهنه بورژوازي، كه بين تئوري و عمل شكاف پرنشدني قرا. كندفلسفه ماركسيرم را ايجاب مي
كه معلوم بشود اين اطلاعات را  بدون اين. كردندخواندند تا مغز خودشان را از اطلاعات پوچ بيهوده و بي فايده نامرتبط پر ميرا مي

توي جامعه و در . شدندبعداً از مدارس بورژوازي فارغ التحصيل مي. ها را اصلاً به كار ببندندآنكه  ند و بدون ايننخوابراي چه مي
ولي بدون شركت . ستااين ي يآموزش بورژوا. ندتگرف ميجامعه براي اينكه تازه ياد بگيرند چه كنند و چه چيزهايي را درعمل فرا

 اين. گرفت تر فرا شود آنرا عميق و نه مي. هاي ديگر پيشرفت اجتماعي نمي شود علم را به كار گرفت در مبارزه طبقاتي و يا حوزه
هاي اين مبارزه حضور  گوييم بايد براي فراگيري عميق و كاربست اين فلسفه درمبارزه طبقه كارگر درهمه جبههست كه ما ميا

  .تداش
  

اجزاء اصلي آن از چه قرارند؟ همانطور كه قبلاً . را به كار برد  با اين مقدمه ببينيم فلسفه ماركسيسم چيست؟ و چگونه بايد آن،خوب
يك جلسه آتي در باره  ن در باره ماترياليسم و درا امروزمجلسهما در . هم گفتم فلسفه ماركسيسم، ماترياليزم ديالكتيك است

هايي كه به يعني همان جنبه. هاي كه شايسته است رفقا بيشتر رويشان توجه كنند  جنبهآنشناخت ماركسيسم و تيك و تئوري ديالك
-توجه قرار گرفته و از همان زاويه ها انحرافاتي وارد جنبش ما شده، درهمين مباحث بررسي مي مان قبلا درجنبش كمتر موردگمان



  

ماركس و . مدآ سرمايه داري به وجود در جوامعفلسفه علوم و همچنين مبارزه طبقاتي نتيجه تكامل  ماترياليسم ديالكتيك در. كنيم 
اين دانش را در طي چند سال . گزاران ماترياليسم ديالكتيك هستند مستقيماً بر پيشرفته ترين دانش بشري اتكا داشتندانگلس كه پايه
 آزمايش و عمل و به معرض پراتيك گذاشتند و به معرض دستاوردهاي خودشان را در وارسي اين دانش به معرض. وارسي كردند

پراتيك علمي گذاشتند و به معرض مطالعه تاريخ گذاشتند و در تمام اين پراتيك درتمام اين مطالعه درتمام اين وارسي يك سلسله 
 ، تاريخ،ا مربوط به فلسفهكنند كه ماركس و انگلس آموزششان رها فكر ميبعضي. هاي بنيادي را درواقع پايه ريزي كردند آموزش

بلكه برعكس ماركس و انگلس . كه چنين نبوده درحالي. باره كشف كردند يكه اقتصاد سياسي و سوسياليزم علمي ناگهان ب
 علمي مستقيم از –يك مبارزه سياسي  دريك مبارزه حاد و از همان ابتدا دريك مبارزه انتقادي مستقيم از لحاظ ايدئولوژيك و در

ن را و شا كشفيات بزرگ علمي فلسفه خود و علوم،طرف و با اتكا به دستاوردهاي دانش بشري يكي با پرولتاريا از يكلحاظ پرات
فلسفه ماركسيزم از طرفي نتيجه نقد ايده آليزم آلمان و از طرف ديگر نتيجه . آموزش عقايدشان را به طور كلي پايه ريزي كردند

يعني ديالكتيك، بنيان . وردهاي فلسفه كلاسيك آلمان هستنداها دستگلس است كه اينتكامل متد ديالكتيك بوسيله ماركس و ان
ولي اين را نبايد بسادگي و شيوه . ماترياليزم ديالكتيكي  با بنيان عمومي ماترياليسم يكسان، يعني معتقد به تقدم ماده بر ايده است

مستقل بودن جهان از ايده ها و افكار ما از  به معناي قبول عيني وقبول تقدم ماده بر ايده درعين حال . هاي مكانيكي درنظر گرفت
گويد و اقعيتي است عيني كه مستقل از ذهن انسان وجود دارد و توسط ذهن او ماده آنطور كه لنين مي. احساسات و تمايل ماست

 معين يعني مغز   و محصول يك مادهم ايده را در مقام محصول مادههاستقلال ماده از ايده و تقدم آن بر اين . شودمنعكس مي
كه  اي كه روي آن تاكيد داريم، كليه روابط جهان عيني، كليه قانونمندي ها و تاثيرات گوناگوني را هم نكته. گيردانساني درنظر مي

ياء يا فقط  نه اينكه فقط اشدانندميود دارند همه را ضروري و مستقل از ما جدر قلمروهاي گوناگون طبيعت و جهان و جامعه و
-را كشف مي اين جهان مادي وجود دارند و ما آن رد بلكه قوانيني را كه براين ماده حاكمند، روابطي راكه ، ماده را،جهان مادي را

اي كه اين قوانيني كه درجهان وجود دارند، درست مثل ماده. دانند از وجود ما مستقل مي، از ذهن ما،ها را از ما كنيم، همه اين
قوانين   پروسه ها وبلکهنه تنها اشياء . ها به اعتبار خودشان هستي دارند اين. اند كه بر آن حاكمندرد مستقل از ما قوانينيوجود دا

 قانون حاكم بر  هستند،ي مستقل از ماي موجودات وجودها و ساير خورشيد،گوييم كه زميناند، مثلاً وقتي ما مي جهان واقعياتي عيني
قانون گردش زمين به دور خورشيد، براي مثال اين قانون، . است قانون وخاصيت خودجهان مادي، ا مستقلها هم از م گردش اين

 روز با اين نيرو در اين فاصله با اين تغييرات جوي با اين تغييرات مكاني به دور ٣٦٥در طي لا كه زمين در طي يك سال مث اين
 نيروي مثلا كنند، اين قانوني است جدا از ما يار مكاني در فضا پيدا ميدو با هم روي يك صفحه يك تغيي چرخد و هرخورشيد مي

ن قانون همانطور كه خود آهان مادي حاكمند درنظر بگيريد، اي را كه برجقاعده هر قانون هر. جاذبه و يا قوانين حاكم بر طبيعت
طرز تلقي از ماترياليسم اين استنباط ماترياليستي فوق العاده اين . ماده از ما مستقل است، اون قانون هم از ما و از ذهن ما استقلال دارد

  .اهميت دارد

ن آ و در تضادنداي كه گفتيم، يعني از لحاظ مسئله اساسي فلسفه هم آليزم با ماترياليسم درست از همين نقطه همه انواع و اقسام ايده
اي كه در  ها هم در آن نقطه  آن،وجود بياورندبآليزم آشتي  دهگويند ميان ماترياليزم و ايهايي كه مي اون فيلسوف،مفلوكان فلسفي

 ماترياليزم را يعني تاييدش از جهان مادي را به اصطلاح از يک جانبگيشوند تا به قول خودشان ور مي نقاديشان به ماترياليزم حمله
كه اشياء روندها و قوانين جهان را به  ، يعني اينها دقيقاً به همين استنباط ماترياليستي كه ما گفتيم اين .بين ببرند، اصلاحش كنند

 برعكس ها آليست ايده.شوندور ميگيرد، حمله مثابه يك ضرورت عيني در خود جهان مادي و روابط خود جهان مادي در نظر مي
آليست عيني باشد، يست، ايدهآلخواهد اين ايدهمي. دانند ر ميخّذهن و ايده حالا هرنامي كه به آن داده باشند، موُ جهان مادي را بر

ي توضيح بدهد، يك ي قوانينش را و وجودش را به وسيله يك نيروي ماورا،را آناما يعني حتي وجود جهان مادي را قبول كند 
ياهاي خود انسان به ؤآليست ذهني باشد كه همه جهان را خواب و خيال و رخواهد يك ايده يا مي وباشد) Theismus(تئيست 



  

 رود و حتي وجود خودش را هم ممكن پيش ميبسيستيويست به حد يك سوبسيستيزمورد و به اين طريق به يك سوآ شمار مي
 همه جهان م،كه فقط من وجود دار  يعني اعتقاد به اين);Subsistenz Subsistieren(مستيويسسوبسي.  انكار كنداست،

اگر . آليست استاين يك نوع ايده. آيد من به حساب مي ر و انديشهق تفكّو مخل،انعكاسي است، چيزي است در ذهن خود من
دهد و جهان مادي،  جهان مادي هم تسري ميايهه گويد، اين تقدم را به همه زمين  از تقدم ماده بر ايده سخن ميدرنماترياليزم مُ
قانون جاذبه . از ما مستقل استوجود زمين . اين جهان از ما مستقل است. ش و غيره استگيمب به ه، قوانينش، روابطش،يعني ماده

از قوانينش هم . كنيم به اين نكته توجه كنيد كه ما صحبت فقط از ماده نمي. عمومي هم كه بر آن حاكم است باز از ما مستقل ست
-ها مطابق قانون جاذبه عمومي سقوط ميخواهد آن قانون جاذبه را كشف كند بازهم سيب ميآدميبيش از اينكه ذهن . كنيم مي

 ،يك چنين دركي از جهان. و پس از كشف قانون نيوتون هم هرگز تصور قانون جاذبه موجب غرق شدن كسي نشده است. كردند
خواهيم جهان را مطالعه كنيم، بشناسيم، به واقعيات كند كه قبل از هرچيز ما موقعي كه ميدرن است، ايجاب ميدرك ماترياليسم مُ
ذهن ما بايد آن را . يم كه جهان مادي خودش بايد مطالعه بشودسيمت و با اين نقطه شروع بربا اين نقطه عز. عيني برخورد كنيم

. ن بسازدآ ذهن ما نبايد قوانيني را براي.  ذهن ما بايد قوانين آن را كشف كندجهان مادي تو خود. ذهن ما نبايد آن را بسازد. بشناسد
ها تماس حاصل كنيم و  با آن.  واقعيات عيني در مطالعه خودمان برخورد كنيم بايد به ماپس. بين اين دو تا خيلي تفاوت وجود دارد

.  موضوع مطالعه خودمان را با ذهنمان تشكيل بدهيم، بسازيمغيروما نبايد هنگام مطالعه جهان و شرايط جامعه و . ها را بشناسيم آن
اش اسبات واقعي به شرايطش و من،يد به خود اين جهانبلكه با.  به آن واقعيت ترسيم كنيمجعنبايد در ذهنمان تصاوير خيالي را

ذهن ما قوانين حاكم برجهان ما نبايد گمان كنيم كه ذهن ما اگر ما ماترياليستيم، اينطور گمان كردن غلطه كه . مستقيماً رجوع كنيم
ما بايد به طور . و كشف كنيمسازد و يا كوشش كنيم به طور ساختگي ميان اشياء، پديده ها يك قانوني را تشخيص بدهيم را مي

ما اين كار را نكنيم، داريم از  اگر. را بشناسيم مشخص به طور عيني با زيرذره بين بردن خود آن پديده تماس با خود آن پديده، آن
لي است،  كه مثلاً جامعه ايران فئوداويماگر من بگ. دهدوضع قانون توسط ذهن ما جهان را تغيير نمي. كنيمماترياليسم عدول مي

 تواندينمذهن من . شوديمن بگويم كه فرض كنيد اين ديوار سيماني است، اين ديوار سيماني نم اگر. شودجامعه ايران فئودالي نمي
-چه بگويم اگر من سيبي را پرت كنم، با اين نيرو اين سيب مي اگر من چنان. را بسازد و قوانينش هم را به همين ترتيب اين ديوار

خواهند ن راه آسمان را پيش ،اندازم هايي كه من مي ها، سيبگرده، هيچ وقت سيب رود و ديگر به زمين برنمي و ميرودرود، مي
ها را بفرستندشان كه در اين صورت آن نيرو نيرويي  كه با يك موشك آن  مگر اين،نخواهند گشت ها به زمين بر آن. گرفت

پس . ر خود جهان به مثابه روابط جهان مادي مستقل از ما وجود دارد كشف كنيمما بايد قانون را كه د. کرديمينيست كه ادعا م
 طبقات، سياست و مبارزه ،جامعه مثلاً ساخت اقتصادي هاي ما درباره جهان بايد از جهان، از خود واقعيت، از تحليل در مورد ايده

عجالتاً همين روال .  بيشتر درجلسه آتي سخن خواهم گفتمن بعداً در اين مورد. ها حاصل بشود طبقاتي و از مطالعه اشياء و پديده
اگر ماده بر ايده مقدم است، پس ايده از . ها نبايستي هرگز اين حقيقت را فراموش كنيم ما ماركسيست. دهمصحبت را ادامه مي

 جهان رند كه بر مطالعه علمي خودافكار ما در باره جهان هم فقط هنگامي بر بنياد ماترياليستي استوا. خيزد و نه بالعكسماده بر مي
بلكه بايد بر همين . گرايي ما حاصل بشوند اصول برنامه و تاكتيك ما نبايد به هيچ وجه درنتيجه تصورات ما يا ذهن. استوار باشند

جهان قرار همانطور كه اصول ماركسيزم برمبناي تحليل خود . شيوه ماترياليستي يا همين استنباط مادي نسبت به جهان تهيه شوند
اي بايد سعي كنيم كه  همانطور هم ما در برخورد با هر پديده. رسدصحتشان هم در برخورد فعال با همين جهان به اثبات مي. دارند

 به آن معتقد  ماآن پديده را مستقيماً بشناسيم و به وجود قانون و قاعده در آن به مثابه ضرورت بنيادي جهان مادي و نه انتسابات خود
اين اصولي راكه بعضي ها مي گويند افكار و اصول عقايد حاكم برجهان حاكمند و اين اصول را : كند كهل ميواانگلس س. مباشي
 از ذات .ست تفكر از كجا به دست آورده ا را،شود توضيح داد، خود اين اصول ها مي  جهان را با آنمدعياندكه بعضي ها  كلاً

 محصول مغز انساني است و در تحليل نهايي چيزي به جز ي تفكر انسان.صول مغز ماستتفكر ما خودش مح! خويش؟ البته كه نه
عملكرد . يابداي است كه در يك ماده معين وقوع مي پروسه تفكر هم يك پروسه .  نيستهمحصول طبيعت كه مغز جزيي از طبيعت



  

كس مي شود كه قدرت شناخت طبيعت را داره  كه طبيعت درآن منع)مغز (عتيپس اين  جزء از طب. حركت ماده است. ماده است 
 كه و اقعاً با خود طبيعت تماس دعت را اكتساب كنيهاي صحيح از طب ، شناختدو فقط تا آن زماني كه طبيعت را صحيح بشناسن

جور  نالبته اي. پردازي و اضافه كردن چيزي از خودش به آن بشود كه در ميانه راه دچار انحراف و خيال  نه اين وحاصل كند
يعني نشان . تواند مرتفع كندآيد ولي اين اشتباهات را هم فقط عمل انساني است كه مياشتباهات هميشه در پروسه تقكر بوجود مي

كه ما به اين نكته هم درجاي خودش يعني هنگام مطالعه رابطه تئوري و .  كه اين بخش از دانش ما، شناخت ما اشتباه بوده استدبده
گويد وقتي ما ماترياليست هستيم افكارمان را مي. دهدها درس بزرگي را تذكر مي انگلس به ماترياليست. كنيم يپراتيك برخورد م

ند يا برطبقات ايران افرض كنيد بر جامعه ايران حاكم: گوييم اصولي را كه ما مي. در باره جهان بايد از خود جهان اكتساب كنيم
ن بتراشيم بلكه بايد از اخواهد باشد حاكم باشند، نبايد از ذهن خودم چه مي  يا علمي يا هرند يا پديده اجتماعي يا اقتصادياحاكم

هايي پيدا تا به جاي كه ديگر مثلاً زمينه. روندمانند و مرتباً به كار مياگر اين اصول صحيح باشند اين اصول مي. جهان كسب كنيم
انگلس اين موضوع را با بيان درخشان خودش به اين نحو بيان . شوند ميها صحت در آن زمينه نداشته باشند، اصلاح بشود كه آن

 انساني اعمال نگشته بلكه از طبعيت و  و تاريخاصول بر طبيعت. باشد كه اصول نقطه آغاز بررسي نيست بلكه نتيجه آن ميکندمي
ند كه با طبيعت ااصول تا آنجا كه صحيح و معتبرطبيعت و جهان انساني از اصول متابعت نكرده بلكه . گردند تاريخ انساني تشريح مي
 درك ، هردركي كه به جز اين باشد،چنين است  يگانه درك ماترياليستي مسائل و هردركي در مقابل آن. و تاريخ در تطابق باشند

آليسم كه با ايده. ما هيچ وقت نبايد اين حكم بزرگ انگلس را از خاطر ببريم. دانحرافي است و به ايده آليسم گرايش دار
گرايي به دهد برعكس يا جهان را از ذهنيودش را ايده و ذهن و شعور قرار مخماترياليسم به كلي متضاد است يعني نقطه آغاز 

 ما ،دهد، نه شناخت ازيك شيئ مستقلسازد، يا شناخت انساني را شناخت از احساسات خود انسان قرار ميكمك ذهن خودش مي
ذهن و ايده تصوير  آليزم اگر جهان را خواب و خيال وشناسيم، ايدهشناسيم چيز ديگري كه را نميميهاي خودمان را احساس

. خواندرا يك ايده از خود بيگانه شده ميهگل جهان . دانداي از احساسات وتجربيات شخصي مينكند، آن را يك مجموعه
را ان اي از فيلسوفان كه آن پاره.دصي خودشان يعني اگوئيزم دانستنياي شخؤرفتند كه جهان را رفلاسفه ديگر گاهي تا آنجا پيش مي

گويند شيئ چيز جز مدركات حسي ما  ها مي آن. خوانند به جهان عيني واعتبار قوانين آن به خود آن اعتقاد ندارند ها ميپوزيتويست
. شود آنجا كرديم، اينجا اهميتش بيشتر روشن ميكيدي كه ماأاين ت. ست كه در جهان وجود دارندانيست و قوانين به اعتبار ذهن ما

وجود ما هست و ما قوانين را به  ها اشياء واقعي و مستقل از كه در پشت اين احساس سازيم نه اينهايمان ميما اشياء را از احساس
قوانين را به جهان اعمال اما در واقع ما . زنندها مي اين حرفي است كه پوزيتويست،سازيم براي آن مي،كنيمجهان اعمال مي

 احساسات ما اشياء نيستند، احساسات ما ناشي از تاثيرات. خود جهان حاكمند بلكه اين قوانين بر. سازيم براي آن نمي،كنيم نمي
ر عمل ن را بعداً ما داراه شناخت اشياء، اشتباهم  اگر در اين راه اشتباه كنيم، يعني در.احساس كه شيئي نيست. ما هستند  برءاشيا

ن واقعيت آ كه با شودساس در تجربه و در عمل معلوم مياما اين اح. ويد ما اشتباه بگاحساس ما به  استممكنيعني . مرتفع مي كنيم
چرا .  استنباط را مي گذاريم كنار و مي رويم دنبال يك استنباط دقيقترآن ر ديگ.دستتباط ما با واقعيت انطباق ندار اآن. دق ندارا انطب
 ،كند پيروي نمي كند، جهان از خيالات ماچون جهان از اشتباهات ما پيروي نمي. كند جهان واقعي استنباطات ما را رد مياهاين

ن يا امان را با تركيبش  ن براي جهان چيزي بسازيم يا احساساتمان، احساسات غلطمان، احساسات واژگونهاهرچقدر هم ما در ذهنم
 باز جهان يك چيزي مستقل است و گردن به قانوني كه ،سم مخلوط كنيم و به جهان منسوب كنيممان با سوبژكتيوي تصورات ذهني
شما اگر سدي را بسازيد، . سازيم بر اين جهان انطباق داشته باشدكه اين قانوني كه ما مي دهد، مگر اينيسازيم نم ما برايش مي

ن ن سد با اولين باراآ تبعيت نكند ،کندمين مصالح را تعيين آومت دلبخواه صدمتر بلندش كنيد ولي از قوانين عيني علمي كه مقا
دانيد انحرافات وجود داشت كه ما بايستي هنگام مطالعه  درجنبش ما در گذشته همانطور كه شما مي.بهاري حتماً متلاشي خواهد شد

 خودش را غيرماترياليست و غيرديالكتيك البته هيچ وقت در جنبش ما كسي. شان هم توجه داشته باشيمهاي فلسفيها به جنبهآن
داشت انحرافات  خاست و برنخاست، چيزي هم كه وجودعليه ماترياليسم ديالكتيك برنمي دانست، هيچ كسي مستقلاً و برنمي



  

ر كسي  اگ.تاكتيك و از اين قبيل بود  درك و كاربرد اين مسئله در زمينه مبارزه و مطالعه جامعه و طبقات ودرعملي، انحرافات 
را نجات بدهد، حتماً مرتكب اشتباه  توانست همه ما بگويد كه انحرافات جنبش ما فلسفي بودند ياخيال كند كه يك فيلسوف دانا مي

 ماهم در اينجا خيال نداريم كه انحرافات جنبش را كه در تحليل نهايي مربوط به گرايشات معين طبقاتي بودند، با .بزرگي شده
اي جريان داشتند چطور بوجود آمدند و چي بودند   برچه زمينهاتبلكه برعكس حالا كه پي برديم اين انحراف، فلسفه توضيح بدهيم

البته ما درگذشته در . ها را هم تشريح كنيم كنيم كه متد و فلسفه حاكم برآن اشان را مطالعه كرديم، داريم تلاش مياي اصليزو اج
در رابطه . كنم، پايه ريزي كرديم اي را كه حال تشريح مي ررسي كه گفتم اين نظريه درست با همان ب١٣٦٠اين مورد يعني در سال 

-مورد ماترياليزم و ايده خواهم از آن در رابطه با همين بحثمان صحبت كنم، درين موردي كه ميلژي انحرافات جنبش اوولوبا متد

همانطور كه گفتم . تصويرسازي پوزيتويستي روبرو هستيمگرايي و  ذهنبا  دراين جا ما  خوب،.آليزم در مسئله اساسي فلسفه بود
 براي جهان قانون ،نبايد بدون رجوع به جهان. ي ماترياليستي جهان نبايستي ذهنيات خودمان را بجاي واقعيات بگذاريم هنگام مطالعه

. كنم اين طبقه اينجوري هستيمن احساس م. اي احساسات خودمان را عين واقعيت بشماريم نبايد شيوه پوزيتويستي پاره. بسازيم
درست است كه احساسات ما انعكاس . كنيم  به خود شيئي دست پيدا،كنم اينجوريه بلكه بايد از احساس فراتر برويم من احساس مي

اين . هاي حسي ما هستندروي ارگان احساسات ما تاثيرات جهان خارج بر. ندجهان خارجي هستند ولي خود اين جهان نيست
. شناسيم رابطه با جهان به دست آمده همان مجرايي هستند كه ما از طريق آن جهان را مي كه در جريان فعاليت ما دراحساسات 

شد و معلوم ين غلط بودن ثابت ميااگرچه در عمل . توانند نسبت به يك شئي معين يك پديده مشخص غلط باشند احساسات ما مي
ها راه علمي وجود دارد كه ما دچار اين انحراف نآاشتباهاتي يا براي مطالعه كردن شد ولي براي آن، براي جلوگيري از چنين مي

در جنبش خودمان در قبل موارد بسياري در رابطه با مسئله اساسي فلسفه با  ما. بدهيم نشويم كه احساساتمان را به جاي واقعيات قرار
عه هم در رابطه با بررسي طبقاتي اجتماعي و هم در مورد هيئت گرايي پوزيتويستي هم در رابطه با بررسي جام گرايي واحساس ذهن

ها ديدگاه حاكمه و دولت و بالاخره وقايع سياسي و حتي جريانات بزرگ اجتماعي روبرو بوديم كه امروزه بايد نسبت به آن
هوري غلط بوده يا درك ما از ژي هم ارتقاء بدهيم وفقط به اين اكتفا نكنيم كه درك ما از حزب جمولومان را به حد متدانتقادي

، ضمن به كاربردن روش علمي و كشف  اينبايد ضمن نقادي. ر خي،جامعه فلان بود يا درك ما از هيئت حاكمه دچار انحراف بود
ها نشان آنها طي كردند به  راه غلط فلسفي را هم كه اين،حقيقت ونقادي نظريه غلط با نظريه درست و نشان دادن اين در عمل

معين به جاي واقعيت، درباره  گرايي يعني قراردادن يك ايده، يك تصور، يك فكرذهن. گرايي شروع كنيمبگذاريد از ذهن. مبدهي
.  ذهنيات ساختن و نه واقعيت را كشف كردن باها و واقعيت را با ايده. واقعيت تصوراتي را ارائه دادن نه مطالعه خود آن واقعيت

 ه اصلي فلسفه برخوردلجا فقط به جنبه فلسفي از لحاظ مسئ  به اين موضوع خواهيم پرداخت و من ايندرمتد مطالعه ما بعداً مفصلاً
به جاي اينكه طبقات  مثلاً ببينيد. پردازم به اين جنبه از قضيهكه اين موضوع روشن بشود مي معهذا يك مقدار براي اين. كنممي

اينجا در واقع ماترياليسم   به جاي ماترياليسم در امور اجتماعي كه در،دن بكناشان بدرستي تشريحاجتماعي را برمبناي زمينه مادي
 وضع اجتماعي، مسير تكامل اجتماعي را در بستر ،طبقه  كه حتماً شما قبل از هرچيز مناسبات هرکندميشود و ايجاب تاريخي مي

 جدا از ما، از ذهن ما جريان دارند ،و منفك از ماتر ساخت اقتصادي اجتماعي جامعه و آن قوانين اساسي و ضروري كه مجزا  كلي
كردند يا  ميتبويب دآمدنن داشتند، ميااين طبقات را از روي احساساتي كه در قبالشان داشتند، تصوراتي كه در قبالش. ديبررسي كن

. باه و انحراف وجود داشته اين اونجاست كه اشت. کردنديها خصايلي را منسوب م آناز روي همين هم به کردند ويبندي مدسته
د نآمد بعد نمي. گفتند كه در ايران در جامعه ما حزب جمهوري اسلامي نماينده خرده بورژوازي استآمدن و ميفرض كنيد مي

بت كردند كه ثا ميهايي استدلالآمدندمی. کردندييده را در واقع از واقعيت كسب كنند، بلكه اين ايده را به واقعيت تحميل مااين 
ينجا  ادر. ها استآليست شيوه ايده، يعني شيوه نظريويزم استتياين شيوه اسپكولا. بورژوازي استكنند حزب جمهوري خرده

آمدند از روي ذهنياتي كه دارند از روي ؟ بلكه ميستواقعيت اين حزب چيکه د ن ببين، خود واقعيت را مطالعه كننددآمدن نمي
-ماهيتي را به آن منسوب مي. سازند  حرف را مي آنهايي كه خودشان دارندوي يك سلسله احساسهايي كه دارند از رخيالپردازي



  

كه بروند  نه اين. روندبورژوا است به دنبال مدارك ميكه خرده بعد براي اثبات اين. ي استاين  حزب خرده بورژوازي. كنند
 چيه؟ اين حزب رسيدند كه اين حزبطالعات به اين نتيجه مياز روي آن مدارك از روي آن م.  مطالعه كنند،مدارك را جمع كنند
كردند كه خوب ذهن و چون فكر مي. کندميماده حكمروايي  عين، ايده بر اينجا ذهن بر . دنيا وارونه شده.خرده بورژوازي است

هاي بزرگي معروف با شكستبايستي هم در عمل بقول  اينجا درست عمل كرده، دچار به اصطلاح راه خطايي نشده، ميواقع در در
ن اهمان عملكرد با هم با. اين حزب خرده بورژوايي يك دفعه حزب بورژوازي شناخته شد. كه شدند كما اين. روبرو بشوند
ژيك مسئله چشم پوشي كنيم ولوپس چه طور ممكن بود با رجوع به واقعيت اگر ما ازجنبه هاي متد. طور نبود اگر اين. خصوصيات
 حزب جمهوري اسلامي خرده بورژوازي مرفه سنتي ويدگب يكي بيايد ، جمهوري اسلامي كاست حكومتي استيدويكي بيايد بگ

 يكي بيايد ، است فئوداليكي بيايد بگويد كه روحانيت  است، يكي بيايد بگويد. است، يكي بيايد بگويد كه خرده بورژوازي ست
.  از يك طبقه معيني به عمل بيايد،عيننوع بررسي از يك حزب مُ ٨  الي٧ چه جور ممكن بود. بگويد كه اين است و آن است

حد به ده نوع اكه اين يك واقعيت واحدي است؟ چه جور يك واقعيت واحد يك ماده و  اين نه امكان دارد؟ مگرن چيزيهمچي
 عين اعمال كرده؟ ياكه كه ذهن تمايلات خودش را، ذهن خودش را بر اين غير از اين. شودمختلف، هشت نوع مختلف بررسي مي

 كه حزب جمهوري اسلامي يا خميني دگفتنمدند ميآمثلاً در مورد روابط حاكم بر مناسبات اجتماعي و مناسبات طبقات باهم مي
طرف  بلكه اين از يك. اين يك تجريد واقعي، يك شناخت از جهان واقعي نبود. حزبي است ضدامپرياليست درعين حال انقلابي

د هايي برخور من دارم به اون جنبه. جايي كه درست بوده من كار ندارم به اينكه اين ضدانقلابي بوده آنالبته تا . ديدند ها مياين
  اين ضدانقلابيدگفتن ميکندميدهقانان را سركوب  ديدند اين داره جنبش كارگران و يجايي كه م آنتا . كنم كه انحرافي بوده مي

ديدند كه اين رفته مثلاً سفارت را گرفته حس مدن ميآ، مير از يك طرف ديگ و استلاب كه اين ضدانقندكرد احساس مي.است
 ببينند، اين طبقه خودش چه جايي اصلاً در  و طبقه را مطالعه كنندآن دمدنآنمي.  استکردند كه اين يك مبارزه ضدامپرياليستييم

به چه اصلاً  ،رفته سفارت راگرفتهن لآا اين طبقه  که تا ببينند.چه جايي در تاريخ دارد. چه جايي در اقتصاد دارد. دجامعه دار
ولي همين دو موردي كه  .ها يك سلسله انحرافات ديگر هم بوده است ما بعداً خواهيم ديد كه اين. را كرده است منظوري اين كار

ن ساخت اقتصادي اجتماعي جامعه ايران ادلاتي كه بعضاً پيراموجشما بياييد حتي م. دهدما اينجا گفتيم، اين موضوع را نشان مي
 يک داري بحث در مورد جامعه سرمايه.كنم ميرا ذکرال اين مورد  مثبياييد ببينيد چه جور بودند؟ من براي. وجودداشت، نگاه كنيد

 بايستي ايدهاين ي لو داري است جامعه ايران سرمايههاي ايران در طي چندين سال ثابت کردند کمونيست"  بله قبلا.بحثي بود نظري
 .لي بود يك ايده كُ هنوز استداري كه اين جامعه سرمايه داري است ولي اين  جامعه ايران سرمايه است که درست.شدتدقيق مي

داري دستشان كساني كه به بررسي جامعه ايران پرداختند يك تصوري از سرمايه. شد مي درستيبايد مشخصاً جامعه ايران بررسي
به آثار حزب كمونيست .  نگاه كنيد"اسطوره بورژوازي ملي"شما به . دادندن تصوير قرار ميوعه ايران را توي اجام. گرفتند مي

"  مشخصا کهآمدند ايران را بررسي كنندنمي.  استپس ايران اين.  استداري اين  سرمايهويدگميكارگري در اين مورد نگاه كنيد 
- هم  ويژگي  اين و پس جامعه ايران سرمايه داري است،استاين ع ساخت اقتصادي  اوضااين است،ايران اوضاع اقتصادی بگويد 

اگر ما در مطالعه جامعه .  است در فلسفه اسپكولاتيوششورسازد يك سرمايه داري را از ذهن خودش براي ايران مي. هايش
داري،  ا از اين نقطه حركت كنيم كه سرمايهه ها  و استنتاج از آنخودمان به جاي اتكاء به مدارك ابژكتيو، مشخص و جمعبندي آن

گرايي به آن برخورد  خودمان زحمت ندهيم كه جامعه خودمان را مشخصاً بررسي كنيم، در حقيقت با ذهنه سرمايه داري است و ب
ه ايران را اگر ما بخواهيم جامع. نداغلط سادگي انسان را به انحرافات گوناگوني در ميه گرايي مرضي است كه ب ذهن. ايم كرده

درحاليكه توي جنبش ما لااقل تا سال . بايد خود آن جامعه را مطالعه كنيم. را پيدا كنيم ها و خصوصيات آن بررسي كنيم و ويژگي
داري  وابسته ايران، پيدايش تاريخ تكامل و خصوصيات آن  كه رزمندگان براي اولين مرتبه نوشته خودش را زير عنوان سرمايه٦٠

اي است، يك چنين كاري صورت ن با مدارك عيني با آمار با ارقام نشان داد كه جامعه ايران چه جور جامعهنوشت و توي او
  . اندها از كجا استنباط شده كلياتي كه معلوم نبود اين. شدنگرفته و بيشتر كليات بحث مي



  

داري ايران واقعاً به چه  كه ببينند آيا جامعه سرمايهدآمدننمي. داري را درنظر بگيريد يا شما بياييد بحث مربوط به وابستگي و سرمايه
 وابستگي را مجرد از سرمايه دآمدنبعضاً مي. ن وابستگي استاداري هم کردند كه سرمايهي بحث مدمدنآمي. نحوي وابسته است

مدند كه شخصاً آن جامعه آکردند و هيچكدام نميي سرمايه داري و وابستگي را يكي مدآمدنها مي بعضي. دکردنيداري بررسي م
مدارك، آمار ارقام و واقعيات . است خود پديده كه جلوي شما. درا به جاي بحث منطقي راجع به قضيه براي خودشان مطالعه كنن

 را  و قوانين جامعه ايراند بساز اخواهد دنيا رمياي كه با اصول  ماركسيزم به هيچ وجه با چنين فلسفه. مشخص بفرماييد، مطالعه كنيد
هاي ذهني  يمم با تعوگرايي خودش   ذهن با،تکرار با ،بافي ا كليب بلكه همينجوري ،نه با استفاده از اصول ماركسيزم و تحليل مشخص

تواند در مطالعه در برخورد به جز ي نمم ماترياليس،  استمفلسفه ماركسيزم ماترياليس. خواهد درست كند، سنخيت ندارد خودش مي
نام گنجينه ه اي ببخش تئوري و پراتيك خواهيم گفت، نقطه آغازش واژه چه در اگر ماركسيزم چنان. وع كندجهان واقعي شر از

اين به اين خاطر است كه اين دانش، اين گنجينه قبلاً از خود همين جهان اكتساب شده، حالا هم . ماركسيزم، دانش ماركسيزم است
را بررسي  و خود آن. را در مطالعه آن به كار ببرم آن.  ببينم با چي روبرو هستمبرم، در به كار بردن آن بايد كه من به كارش مي

از آنجايي كه . اي كه در جامعه ما وجود دارندنتيجه در مورد طبقات اجتماعينه فقط در مورد تشريح اقتصادي جامعه بلكه بالا. كنم
هايي كه احزاب گوناگون مثلاً حزب كمونيست شما به تحليل. دشوشود، باز به همين نحو رفتار ميها مطالعه نمي مبناي مادي آن

گويد حزب جمهوري اسلامي حزبي است خرده مي. ما يك مواردي را قبلاً نام برديم. ايران از جمهوري اسلامي كرده نگاه كنيد
ني از يك حزب، يك بيان چنين بيا. ستی ا امپرياليزم براي خرده بورژوازهحزب دست ساخت. بورژوايي دست ساخته امپرياليزم

اش  از پايهاش، بناي مادييند ببينند آن حزب معين را از زيرآاينجا نمي. غيرماركسيستي، يك بيان مبتني بر اصول علمي نيست
 معلوم كنند چرا اين حزب  و يند بطور عيني ماهيت آن حزب را كشف كنندآنمي. ستبررسي كنند، نشان بدهند كه اين حزب چي

حاليكه حزب جمهوري  بينيم در نظريه حزب كمونيست ايران دربراي همين هم هست كه مي.  با سرمايه مالي متحد استمعين مثلاً
 براي امپرياليزم نامطلوب است،  جمهوري اسلامي در عين حال ي است، امپرياليزم براي خرده بورژوازهاسلامي حزب دست ساخت

هم جمهوري اسلامي نامطلوب است و هم حزب جمهوري اسلامي يك . ي استهيچ معلوم نيست اينجا تئوري برچه چيزي مبتن
ها هم نامطلوبست و هم دست ساختگي آن حزب را براي خرده بورژوازي درواقع  دوي اين هر. حزب دست ساخته امپرياليزم است

ري جنگ حزب را درنظر تئو. كندحزب كمونيست از ذهنيت خودش و در مورد نامطلوب بودنش از احساسات خودش استنتاج مي
كاري . كاري با مناسبات طبقاتي مربوط به جنگ ندارد. باز آنجا ما با چه مواجهيم كه حزب كاري با جنگ مشخص ندارد. بگيريد
براي همين هم هست كه از ابراز نظر درباره . بافدبه هم مي سري كليات را درمورد جنگ يك. دهاي پيش برنده جنگ نداربا دولت

 است که حزب نظريه جنگش ن هنگاميآ منظور من در .گويد كه اين جنگ ارتجاعي استنمي. كندگ خودداري ميماهيت جن
 به غير ارتجاعي بودن يا کسهيچ ديگر و  از سال ها معلوم شده جنگ ارتجاعي است نه حالا که بعد  ۵۹ داد يعني در سال را

 و داكتفا بكنتواند نمی  است يا عادلانه است يا غيرعادلانه، ارتجاعي استيم اين جنگوي نميتوانيم بگ ماعباراتي از اين قبيل كه
هاي تفكر ماركسيستي در فلسفه در  ي در اينجا با بنيانيخوب روش ذهن گرايي يا كلاً ذهن گرا. د بپذيرورن ها آ داصلاً نمي توان

لسله تصورات سطحي ما به مثابه تئوري به مثابه سري استنباطات تئوريك يا يك س شود  يكگرايي موجب مياين ذهن. است تضاد
چيزي كه ما بايستي خودمان در نظر داشته . جاي آن واقعيت را بگيرند. ن واقعيت بنشيندآتئوري خودمان بيان كننده واقعيت، جاي 

را اين طور نقد  يد آننبا. خواهيم بررسي كنيم وقتي مثلاً يك نظريه را از يك حزب معين را مي. استطي طريقي خلاف اين باشيم
ولي بايد .  استغلط  كه وقتي از لحاظ تئوريك اصلاً استاين البته لازم.  فقط از لحاظ تئوريك غلط استرفكنيم كه اين ح

دهد كه ينشان بدهيم كه نه فقط اين از لحاظ تئوريك غلط است، بلكه اصلاُ واقعيت هم كه پايه يك تئوري درست است، نشان م
شما نگاه . اگر ما راهي خلاف اين برويم ماهم در نقد نظريات ديگران از روش علمي استفاده نكرديم. اين نظريه غلطهاين تئوري يا 

كه  اين. كنيم اند صحبت مي ها ما مشخصاً راجع به مسائلي كه مورد بحث در همه آن. هاي ما ازحزب كمونيستكنيد مثلاُ به نقادي
كه جنگ ايران و عراق به چه  كند، ايندر ايران كدام تاكتيك ايجاب مي. ور بايد مبارزه كرددر ايران چه ج. ايران چه وضعي داره



  

طلبي  چرا حزب كمونيست در اين صلح. طلبي بوجود آمده چرا صلح. ها چه كساني هستند طلب اينكه صلح.  استعلت بوجود آمد
. آوريمها را ما با بررسي شرايط عيني و مشخص بدست مي اين. كنداين شراكت، او منافع چه كساني را دنبال مي در. شريك شده

خب شرط وفاداري و كاربرد صحيح ماترياليزم هم چيزي غير از اين . دهيمبرابر حزب در برابر هر نظريه انحرافي ديگري قرار مي در
-دي را ما درجنش خودمان ميناپذيري جهان هم موارپذيري و يا شناخت شناختجهت درمسئله اساسي فلسفه از . تواند باشدينم

مسئله اساسي فلسفه يعني تقدم يا تاخر ماده بر ايده كه مسئله عمومي همه فلسفه . شوديبينيم كه از موازين ماركسيسم لنينيزم عدول م
ا آيا شناختي كه م. شودپذيري و شناخت ناپذيري جهان كشيده مي پاسخ دادن به آن در انكشاف خودش به موضوع شناخت. هاست

 لنين در ماترياليزم و ؟توانيم بشناسيم ؟ آيا اصلا ما جهان را ميکندميآن را منعكس . از جهان بدست آورديم معتبر است
گرايي را دربردارد اما به نسبيت گرايي قابل  شكنفي،گرايي  تي عصر نسبگفت گويد كه هگل در عصر خود  امپريوكرتيسيسم مي

. گرايي  قابل تنزل نيستدارد، اما به نسبيت ك ماركس و انگلس هم مطمئناً نسبيت گرايي را دربرماترياليزم ديالكتي.  تنزل نيست
عيني، بلكه به اين مفهوم كه حدود نزديك شدن ما به اين حقيقت نه به مفهوم نفي  پذيرد تمامي معرفت ما را مينيعني نسبي بود

يه ماترياليزم ديالكتيك است، انعكاسات جهان خارج نه تنها از ماده، از مطابق اين دركي كه پا. حقيقت از نظر تاريخي مشروط است
ن واقعيت را آن شناخت، آ كه کندميگيرد، بلكه من حيث المجموع از آن ها به ما شناختي اعطا اشياء مستقل از شعور صورت مي

 جريان ،ه وجودش مستقل از ما در واقعيت هست درست منعكس كرده، يعني حقيقت عيني را به ما داده، حقيقتي ك"تقريباً يا تحقيقا
. کنديهاي بشري توسعه پيدا مد و درجريان نسلکن نمي پيداها يكباره و ناگهاني پيدايشولي طبيعي است كه دانش ما از پديده. ادار

 چهارچوب تاريخي  پس دانش ما حتي دريك چهارچوب تاريخي امكان دارد هنوز جنبه نسبي داشته باشد و از نقطه نظر خارج از
  .شري حتماً جنبه نسبي داردبهاي  يعني بكلي درجريان نسل

حقيقت مطلق كه . دهدتواند حقيقت مطلق را بدست دهد و ميطور كه لنين گفت بنا بر ماهيت خود مي انديشه انساني آن
 اما حدود هر. افزايد حقيقت مطلق ميهاي نويني به مجموع ازجمعبندي حقايق نسبي تشكيل شده است هرقدم در تكامل دانش، دانه

بنابراين مجموعه حقايق نسبي در نزد يك ماترياليست و .  ريزدمي يابد و يا فرو قضيه علمي نسبي است و با رشد معرفت گسترش مي
 با دانش اين نسبيت فقط در رابطه با آينده، در رابطه. دهددريك چهارچوب تاريخي معين تشكيل يك حقيقت كتمان ناپذير را مي

ناپذيري را از واقعيت هاي كتمان و جنبه است آن دانش معتبر،تكميل شده آتيه، ولي در همان حدودي كه دانش كسب شده
تواند وجود پس براي ماترياليزم ديالكتيك هيچ مرز غيرقابل عبوري بين حقيقت نسبي و مطلق نمي. کندميدرحقيقت عيني بيان 

 معرفت با نسبت به حقيقت عيني و مطلق از نم ديالكتيكي كه فلسفه ماركسيزم است حدود نزديك شدازنظر ماترياليز. داشته باشد
هايي كه دريك چهارچوب تاريخي معين تحت يك شرايط اقتصادي  ن زمينهآ ،ن امكاناتآيعني  .نظر تاريخي مشروط است

ليكن با وجود اين . عيت را و اشياء و جهان را بشناسيمدهد، طباجتماعي معين با ابزارهاي معين دردست ما هست و به ما امكان مي
وجود خود حقيقت عيني، .  استكه ما شناختمان نسبت به حقيقت عيني و مطلق در يك چهارچوب تاريخي مشروط يعني با اين

اي بشري مرتباً هدرطي نسل .شناسيم را بيشتر مي شويم آنخود حقيقت مطلق نامشروطه و اين واقعيت هم كه ما به او نزديك مي
ن آ فقط در شناخت طبعيت و جهان به  و نه استاين نامشروط. شود راجع به پديده ها فزون و فزونتر مي،دانش ما راجع به اشياء

هم از نظر تاريخي مشروط شده باشد، بازهم از يك حقيقت عيني سخن  چند كنيم، بلكه اين معرفت هر معرفت حاصل مي
كند و تر ميرا به حقيقت مطلق نزديك كند و بازهم ماهايي از پديده را به طور مطلق منعكس مي ا جنبهبازهم جوانبي ي. گوييم مي

كه شناخت ما در حقيقت جنبه نسبي دارد و محصور است در شرايط تاريخي معين، نتيجه  از اين. دهدآنرا در اختيار ما قرار مي
ن حرف زد و يا آود از شيك چهارچوب معين به طور قطعي نمي فت يا درشود سخن گيگرفتن كه درباره موضوع مورد مطالعه نم

 كه به رلاتيويزم مكانيكي يا بهتر گفته باشيم تنزلي  استکيكه هيچ دانشي درواقع ما از اون داريم، اين تنزل رلاتيويسم ديالكتياين
باره  و به رلاتيويزم يا آگنوسيسزم در ن دچار شدنوعما در گذشته درجنبش خودمان به اين . زم به كانتيزم و پوزيتويسمسياز ماركي

ن و آي ماهيت شوروي و جامعه نعيمثلاً درباره يكي از مسائل اساسي جنبش كمونيستي . كنيم مي اي از مسائل مهم برخوردپاره



  

كه  هايي از قبيل اين بهانه بلكه به دندشن ميآاردوگاه شرق درست از همين زاويه و با همين برخورد نه تنها دچار تزلزل نسبت به 
شناسيم، به انكار كردن اون  نمي رانآدست نيامده، هنوز ما بطور قطعي درباره اين موضوع هنوز شناخت مطلق و جامع و مانعي به 

ها حتي دوبند  كه دربعضي از برنامه بطوري. پرداختندکرد، مييكه به طور صريحي ماهيت شوروي را روشن م بخش از شناخت ما
اش برعدم امكان شناخت پذيري  اين پايه.  است رلاتيويزم متافيزيك اين است،آگنوستيسيزماين . اجع به شوروي وجود داشتر

دهد دهد و اين معرفتي كه به ما ميما، انعكاسات جهان در ما به ما معرفتي نمي دارد كه دانش اش براين قرار پايه. دارد جهان قرار
  . ست اغيرقابل اتكا
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قبلاً گفتيم كه يكي از بزرگترين انحرافات در زمينه ماركسيزم از جهت پايه فلسفه خودش به سوبژكتيويسم و پوزيتويسم در شناخت 
دانيم  مي. اخت تسري پيدا كرده اندژي و تئوري شنولوخواهيم ببينيم كه اين انحرافات به چه نحوي در متد حالا مي. گشتبر مي

كه ديالكتيك تئوري شناخت هم هست و به اين جهت تمايزي كه ما درموضوعات دراين مبحث كلاً قائل مي شويم مربوط به 
  وابتدا مفهوم مادي و ايده آليستي ديالكتيك، سپس اسپكولاتيويزم و بعد از آن التقاط. بندي مطلب است تا مضامين متفاوت دسته

  . هکيمتد و اسلوب ماترياليزم ماركس ديالكتي. دنده  مفاهيم ديالكتيكي موضوعات بحث امروز ما را تشكيل ميپسس
 در ،هاي متقابل در وجود خودشان باهم  روابط و تاثيرات، پيوستگي ازاندپيچاپيچي هاي دماغي   تاريخ و يا فعاليت، طبيعت،ماده

اش و   و چگونگيچيستي اشها هيچ شيئي و پديده اي به قول انگلس در  كه در آنچنان روابط و تاثيراتي   آن.همبستگي شان
بنابراين جهان واقعي، جهان مادي در همه . بلكه همه چيز درحركت و تغيير و دركون و فساد قرار دارد. ش پايدار نيستا كجايي
هاي   و چه حتي فعاليتعه تاريخ، يعني جام جاندار، چهغيران طبيعت غيرانساني و جهش چه  خودهاي حركتي خودش، وجود عرصه

جهان چيزي .  يك كون وفساد قراردارندارقهق بريك مبناي حركتي يك تغيير بلاوقفه، يك رشد و نمعنوي يا دماغي انسان همه شو
 در ثباتي ابدي ، اين نشانه عينيت ديالكتيك  بي، تغييرات،اين كليت مادي جهان و حركات تحولات. جز ماده متحرك نيست

انگلس گفت كه توصيف دقيق كليت عالم و تطورش و نيز تطور بشريت و انعكاس اين تطور را در . عت و درجهان مادي استيطب
توجه به تغييراتي كه به  و توان به شيوه ديالكتيكي و توجه مدام به تاثيرات عمومي متقابل ميان كون و فساد ها فقط مي ذهن انسان

اتش وظيفه در واقع ديالكتيك توصيف دقيق كليت عالم با همه مختصّ. گيرند، انجام داد رت مي صو عقبسوي پيش يا به سوي
ثابه اموري ثابت و لايتغير و نه ماهيتاً و ذاتاً متغيير، در عدمشان و نه ماگر متافيزيسم اشياء را در سكونشان و نه درحركتشان، ب. است

يسم اشياء و صور ذهني شان، يعني مفاهيم را به مثابه موضوعاتي استوار و كرد و درك مي كند، اگر متافيز درحياتشون درك مي
 و يكي بعد از ديگري، يعني اًنامتغير و يك بار براي هميشه، موجود بدون تاريخ در گذشته و بدون  تاريخي در آينده جداگانه منفرد

رود  امي از تضادهاي نامربوط پيش ميحهد و در ازدد  بدون درنظرگرفتن روابطشان با همديگر، مورد بررسي قرار ميييب تبوشيوه
 . ديالكتيك درست نقطه مقابل اون است-كند ها فكر مي نآيك همچنين ازدحامي كه جنبه بيروني دارد، نسبت به اشياء به  و يا در

ن پيشتر هيچ چيزي در از اين جلوتر از اي. چنين چيزي. آري است،نه است و آري ، بيان متافيزيسم آنطور كه انگلس مي گويد نه
. كه وجود نداره  وجود دارد يا اين يادرنظر اون يك شيئي. همه چيز مردود است، يا نفي يا اثبات. نزد متافيزيسم قابل پذيرش نيست

اجتماع مثبت و منفي در نزد . نمي تواند شيئ در خودش تضاد داشته باشد. تواند هم  خودش باشد و هم چيز ديگري چيزي نمي
ي چه چيزي را نسانولي مشاهده دقيق طبيعت و جامعه و تفكر ا. يسم ممتنع است و موثر و اثر هم دريك تقابل تغيير ناپذير متافيز
قطب تضاد مثل مثبت و منفي همان اندازه از يكديگر  دو  ضدين هر دهد كه برخلاف عدم امكان تجمع  دهد؟ نشان ميينشان م
اند و درهمديگر نافذ و جاري  وعليرغم همه اين تناقضات با همديگر در آميخته.  ناقضندت ناپذير هستند كه با يكديگر در جدايي
 درهمين مبارزه اضداد ،هستي اشياء درتضاد. يعني هيچ شيئ نيست، هيچ پديده اي نيست كه درآن تضاد وجود نداشته باشد. هستند

جانبه و در   در يك رابطه يك،كه فقط دريك محيط محدودما مي بينيم كه موثر و اثر تصوراتي اند . و وحدت اضداد قرار دارد
 ، در بهم پيوستگي اش با كل جهان راكه اين امر مشخص و مفرد ولي به محض اين. يك امر مشخص و مفرد به قول انگلس معتبرند

 درمجموعه تاثيرات  وشوند اثر با هم تركيب مي بينيم موثر و گيريم، ميمي  عمومي اش با كليت عالم ما در نظر ودر اون رابطه عام
.  شوندي در عين حال موثر و اثر جانشين همديگر هم م واردشون مي شنشود، اين موثر واثر متقابلي كه اين شيئي واردشان مي

اثر به موثر و موثر به اثر . شود درهم حل مي شوند و چيزي كه حالا و دراين مورد معين اثر بوده، آنجا و آن زمان ديگر موثر مي
  .شود بديل ميت



  

، اينها را اساساً در  هستند متافيزيسم اشياء را و مفهوم هايي كه در واقع  صور مفهومي اشياء در ذهن بشرکسع ديالكتيك بر
در . طبيعت واقعي هم مويد صحت چينن ادراكي است . مي کندحركت و كون و فسادشون درك  در، نو در سكونش،روابطشون

  نه طبيعتي كه بطور ذهني،ه طبيعتي كه به طور منفك شده اجزائشندر طبيعت واقعي . د نداردطبيعت واقعي اشياء منفك وجو
 آن. هم قرار دارند ت و غيره باليرپذيري عي بلكه در طبيعت واقعي هم اشياء و پديده ها در رابطه دروني متقابل تاثير، تاث، شدهتبويب

اگر چه جامعيت شيئي در آن دوراني كه در واقع . ساكن وجود ندارددرطبيعت واقعي شيئي .  دهنديها يك كليت را تشكيل م
 ي و بطئي را دارد انجام منيبطور انقلابي و در پي تغييرات جزيي درو.  دهد هنوز تغيير نكردهي يك حركت معيني را انجام مهنوز

 شود ي در واقع از لحاظ تاريخي آغاز مبتبويمتافيزيسم كه با . استاما اين استواري فقط يك استواري ظاهري . دهد، استوار است
اين براي حصول معرفت لازم . مي کنداشياء را به دسته ها تقسيم .  کشديهمين زاويه بين اشياء مرزهاي عبورناپذيري م  از کهاست
 با هم يآنها دريك روابط درون. اما در طبيعت واقعي اشياء به شكل دسته بندي شده به شكل منفك شده، وجود ندارند. است
 دهيم، ييكي بعد از ديگري مورد مطالعه قرار م  منفرد كنار هم و و ساكن،وقتي كه ما اين اشياء را به مثابه اشياء مرده تا. هستند

 يدر اينجا هيچ چيز اساسي از نقطه نظر دروني ذات اشياء به ما تحويل داده نم. ها پيداكنيم توانيم در آن طبيعتاً تضادي هم نمي
ه يك سلسله ويژگي و خصوصيات البته برمي خوريم كه بين بعضي از اين اشياء، بين بعضي از اين پديده ها جنبه مشترك ما ب. شود
اما حتي در اين صورت هم ما به ذات . هستند همديگر در تضاد با يا حتي.  بعضي ديگر خصوصيات با هم متفاوتند، مختلفند ودارد
 تضاد در – منقسم شده، پخش شده متعدد خود آن اشياء نيست كه رسيديم، اينجا تضاد در بين اشياء حركت و وجود  به طرز،اشياء

اونجايي كه چنين شيوه بررسي كفايت . ميان اين اشياء جنبه بيروني دارد و  نه دروني پس يك تضادي نيست كه در خود اشياء باشد
داشت و درواقع   مواد خام، مواد اوليه را براي پيشرفت و تكميل دانش  كند، يعني اون زماني كه دانش بشري هنوز سطح نازلي را 

طرز فكر متافيزيك متناسب با دانش نازل بشري، متناسب . معمول و طرز فكر متافيزيكي هم كفايت داشت  کرد، طرز فكريفراهم م
نه . د مي شناسد و دانش را دارد دسته بندي مي كنداي كه انسان نه  رابطه اشياء را با هم بلكه خود اشياء را تك تك دار با اون مرحله

 و نه خصوصيات همبستگي و تاثير متقابل بلكه تاثيرات يک جانبه اشياء مهمّندرابطه دروني اشياء را بلكه رابطه بيروني اشياء برايش 
وجه حركت .  مي بينداين همان سطحي است كه وجه سكون را. اين سطح از دانش طبيعت يك جانبه نگر است. برايش مهم است

اين . شيئي را درآن حالت نمي بيند. شيئي را در اين حالت مي بيند. تضاد دروني را نمي بيند. تضاد بيروني را مي بيند. را نمي بيند
ياء را ولي برعكس همين كه ما بخواهيم اش. شيئت را مي بيند، تبديل اشياء به هم ديگر را، تكامل اشياء را، حركت اشياء را نمي بيند

 و در تاثير متقابلشون با هم ملاحظه كنيم، بررسي كنيم، آن نآن طور كه واقعاً هستند، در حركتشون درتغييراتشان در زندگي شو
پيوستگي اين   بهم، تاثيرات متقابل اشياء، ذاتي اشياءهايدر اينجاست كه ما ديگر به تضاد.  شوديوقت قضيه ديگر كاملاً وارونه م

ساده ترين تغييرات حركت ساده، . ود مرزهاي عبورناپذير در جهان مادي به اين اشياء و غيره روبه رو مي شويمو عدم وج اشياء
ما از اين به بعد با تضادي روبه رو هستيم كه جنبه . يك تضاد خواهد بود حركت مكانيكي ساده از اين زاويه خودش فقط بيان

با سكون، با آن وجهي از شيئ كه آن به اصطلاح سكونش را .  ديگر روبرو نيستيمبا روابط يک جانبه. بيروني نسبت به شيئي ندارد
به قول انگلس ما در اينجا ديگر با تضادي روبرو هستيم كه در خود اشياء و جريانات به طور .  دهد ديگر روبه رو نيستيمينشان م

نات موجود تضاد عيني وجود داره كه در عين حال جريا در اشياء و. نددعيني موجود و به اصطلاح به صورت متجسد مشاهده ميش
ترين اشكال حركت ماده، حيات و جامعه از اين قاعده  ترين اشكال حركت در طبيعت تا پيچيده ساده. داراي قدرت واقعي است

هرجا  . که تمام جهان مادي متحرکه و جهان چيزي جز ماده متحرک نيست، تضاد هم هستست اهرجا كه حركت .مستنثني نيستند
 کرد، ديالكتيك وجه ياگر متافيزيسم و جه سكون را درست منعكس م. كه حركت هست ديگر متافيزيسم كفايت نمي كند

 و ديالكتيك قادر است در واقع متافيزيسم را به اين مي کندحركت پديده را، تكامل پديده را تضادهاي دروني پديده را منعكس 
.  در يك دوران معين، اين وجودش را به اين شكل معين حفظ مي كند ايييا يك شمفهوم توضيح بدهد يعني توضيح بدهد چر

قانون اساسي و اساس .  شيئي، و تكامل شيئي  را نمي بيندنفيحال آنكه متافيزيسم شيئت را مي بيند، ولي . چرا بايد بعداً نابود بشود



  

اين علم به . گرعلم به اضداد، وحدتشان و مبارزه شانديالكتيك چيزي نيست م. ديالكتيك جوهر و ذات ديالكتيك هم همين است
انگلس و ماركس به پيروي از هگل جهان را با اسلوب و متد .  دهدي اين دانش  ضدين روح ديالكتيك را تشكيل م،اضداد

نون اساسي آنها بر وحدت و مبارزه اضداد در يك شيئ، يك پروسه تاييد كرده  و آن را به مثابه قا. ديالكتيكي مي نگريستند
برخلاف نظر فيلسوفاني كه معتقدند انگلس و ماركس قانون تضاد وحدت و مبارزه ضدين را . اند حركت در جهان توضيح ميداده

كوشند  هاي فلسفي مدرني كه مي برخلاف رويزيونيست. اساس ديالكتيك  قرار نداده و چند اساس براي ديالكتيك قائل بودند
هايي از قبيل ماركس، انگلس  ن وسيله مواجه با تحريف و شكاكيت كنند، ماترياليست ديالكتيسينروح آموزش ماركسيزم را به اي

ش تضاد ا منشاء  هميعني آنها نشان دادند كه جهان واقعي جهاني است متحرك و حركت.  جنبه اساسي تاكيد كردنداينبر  أاتفاق
ضدين دو قطب متضاد در پديده و شيئي يا قضيه واحد نبايستي .  انگلس است و ماركسنزداين تضاد پايه ديالكتيك در بنابر. است

در اين صورت سكون به جاي حركت و ثبات جاي .   نگاره تنها در همزيستي اشان درنظر گرفته باشند وآنطور كه رسم اولوسيون
مطالعه ديالكتيكي نشون اين هم زيستي و وحدت ضدين نيست كه جنبه اساسي را در . تغيير و ركود جاي تكامل را خواهد گرفت

 و سير توسعه و  مي کنده هم از جهت مبارزه اي كه با همديگر دارند، مطالع وجهت وحدت ديالكتيك تضادها را هم از.  دهديم
اعتراف و فقط اعتراف .  دهديمواقعيت نشان  حركت اين تضاد،  جانب اين تكامل و خود اين تكامل را با تفحص و تجسس در

لنين تاكيد كرد كه . ديالكتيك مبارزه اضداد را هم به طور مطلق در نظردارد. حدت ضدين ديالكتيك نيستبوجود ضدين و و
. مبارزه دوجانبه مخصوص اضداد مطلق است.  گذرا و نسبي است، موقت،تعادل اضداد مشروط و وحدت اضداد تطابق يكساني

 واضح است كه چرا وحدت اضداد جنبه نسبي و موقت و  كاملاًُالبته در اينجا هم. درست همانطوري كه تكامل و حركت مطلق اند
ور ساده شامل تشريح وضع موجود پديده و شيئ مورد نظر طچون براي ديالكتيك مطالعه تضاد به . مبارزه شان جنبه مطلق دارد

بدين وسيله يعني تعيين ا هرا تن مفهوم   حركت و نتيجه آن. نيست بلكه سمت و سوي حركت و تكامل آنرا هم ميخواهد كشف كند
ديالكتيك ماركسيستي . ولي ديالكتيك ماركس فقط با متافيزيسم در ضديت قرار ندارد.  شود نشان داد يچگونگي مبارزه ضدين م

 پاره اي به طور ساده گمان مي. اين موضوعي است كه اهميت وافر  دارد و كمتر هم به آن مي پردازند. ستابرچه مبناي استوار 
 ي  است، ولي ديالكتيك هگل، ديالكتيك ايده آليستي يعني ديالكتيكي بودلديالكتيك ماترياليستي همان ديالكتيك هگكنند كه 

 دهد كه اسلوب ديالكتيك يها توضيح م ماركس در باره اين. كه برمبناي ايده آليزم و برمبناي تقدم ايده بر ماده بوجود آمده بود
درنظر هگل پروسه تفكر كه حتي وي . لي تفاوت دارد، بلكه برعكس درست نقطه مقابل آنستز بيخ و بن با اسلوب هگامن نه تنها 

و در واقع خود مظهر خارجي پروسه نقش  به شمار آمده . آنرا تحت نام ايده به شخصيت مستقلي مبدل كرده، خالق واقعيت است
  )۱ج كاپيتال .   ( در دماغ انسان چيز ديگري نيستبه نظر من بعكس پروسه تفكر بغير از انتقال و استقرار پروسه مادي. است

 .را اين ديالكتيك وظيفه توضيح و توجيه دنيا را به عهده دارد، نه كشف قوانين آن. پس ديالكتيك هگلي، ديالكتيكي است واژگونه
 پيش هگل جهان واقعي ديالكتيك هگلي در جهان واقعي قدرت و مفهوم خودرا از جهان ايده و از ديالكتيك ايده ميگيرد چرا كه

تكامل ديالكتيكي چه درعرصه تاريخ، چه طبيعت و چه تفكر فقط انعكاس رونوشت و بازنماي . ايده مطلق از خود بيگانه شده است
خودتكاملي همان ايده مطلق است كه به قول انگلس كسي نميداند از كجا ولي در تمامي رويدادها مستقل از هرچيز متفكر انساني 

آليستي ديالكتيك چيزي به جز تطور و خودتكاملي ايده  آليزم هگلي و به طور نمونه كاربرد ايده پس درنزد ايده. ته و داردادامه داش
جهان . گردد  شود و درآن متجلي ميياين ايده و ذات ديالكتيكي ايده است كه بر جهان تحميل م. تواند باشد و ايده مطلق نمي

 تحول درخود آن ، تحول منطقي آن،تواند طور ديگري بجز طريق تحول معين ايده ت، نميواقعي كه خود ايده بيگانه شده اس
. مي کندست كه هم ايده آليزم ديالكتيكي هگل و هم هرگونه نگرش ايده آليستي به ديالكتيك حمل  ااين تضاد. متحول شود

شمرد كه در مغز  صيت و ذات خود ماده ميي روح و ايده بلكه خا ماركس برعكس هگل ديالكتيك را نه خاصيت اين جهاني شده
رو ديالكتيكي است كه انعكاس جهان ماديست و خود اين جهان  تفكر از آن.  شوديتوسط انسان شناخته م.  شوديانسان بازتاب م

 وحدت و ،پس ديالكتيك علم به ضدين. ديالكتيك تفكر انعكاس ديالكتيك طبيعت و جامعه است و لاغير. ديالكتيك است



  

در نزد ماركسيزم ديالكتيك . ه بحث منطقي يک جانبه راجع به اشياء واقعي تبديل شودبتواند در نظر ماترياليست  شان نمي زهمبار
شان كسب  ها و مطالعه بلكه برعكس بايد با كنكاش در آن. ها تحميل گردد  تواند از طريق ذهني به آنياشياء و پديده ها نبايد و نم

انگلس در توضيح اين مطلب در رابطه با . بارز چنين كاربردي از ديالكتيك اثر ماركس كاپيتال استيك نمونه . و شناخته شود
تواند به سرمايه تبديل   كه ماركس مي گويد اين واقعيت كه مقداري ارزش تازه هنگامي ميمي کند يادآوري نقادي دورينگ

اين واقعيت دليلي است .  ولي درهرحال مقدار معيني استحداقلي كه در شرايط مختلف متفاوت. شودكه به حداقلي رسيده باشد
كه ماركس برهان تاريخي  جاي ديگري بازهم تصريح مي كند كه تازه پس از اين او در) آنتي دورينگ(براي صحت قانون هگل 

صوصي اولين نفي  و بدين ترتيب مالکيت خداري  دهد كه شيوه توليد و تملك سرمايهي، چنين ادامه ممي کنداقتصاديش را تمام 
 خود اين توليد همچون ضرورت يك روند نفي توليد سرمايه داري بوسيله. مالکيت خصوصي فردي و مبتني بر کار شخص است

رو  نامد از اين  نفي مي را نفيبنابراين ماركس در نظر ندارد كه چون اين جريان. اين نفي نفي است و غيره.  شوديطبيعي توليد م
 كه اين جريان در مي کندكه او از نظر تاريخي اثبات  عكس پس از آن بر. ن ضرورت تاريخي به اثبات برساندرا بعنوا بخواهد آن

پذيرد، اين تمام   صورت ميينامد كه مطابق قانون معين ديالكتيك را درعين حال جرياني مي نگاه آنآواقع شود  عمل بعضاً بايد
داري با كشف تضادها و سيرحركتشان  و انتزاع از شرايط جامعه سرمايهروي تجريد  ماركس با مطالعه مشخص بر. مطلب است

  . مي کندضرورت ناگزير انهدام سرمايه داري را اعلام 
كاو و كنكاش در  و مي از كندلايده انقلاب اجتماعي درنزد ماركس نه يك آرزو و اتوپي سوسياليستي بلكه يك نتيجه گيري ع

كه آرزوي خود، ايده خود، تمايل خودرا ثابت كند، دست به تنظيم مدارك و شواهد عيني او براي آن. جامعه سرمايه داري است
 –پس پروسه تجريد و انتزاع . مي کند برمبناي استدلال برروي مدارك و شواهد عيني كسب  رابلكه برعكس ايده خود. زند نمي

  .خوردار است در درجه اول اهميت بر  در نزد ماركسيستتايپروسه ديالكتيكي بررسي واقع
ه اما در کيديالكتيدر اين مورد معين روش اسپكولاتيو يا نظري كه اگرچه .  روش هگلي روش معكوس يا روش اسپكولاتيو است

اين روش كبري و صغري مي  .از اين جهت با روش ماركس متضاده. مي کند ايده بولبه مط  مصادره،وبلمصادره به مط اساس
 نظريه را برواقعيت بر ماده تقدم مي ، تئوري ه،اسپكولاتيويزم ايد. كند ل مطلوبه و روشن است دست پيدااي كه از قب چيند تا به نتيجه

پس سير استدلال و تحقيق نزد . مي کندواقعيات هموار  اسپكولاتيويزم قالب و شكل ديالكتيكي مفاهيم را به طور ذهني بر. بخشد
كه ديالكتيكي باشد يا نه طوري تنظيم مي كند كه به اين نتيجه   را اعم از آناو همه استدلال خود. ويست واژگونه استياسپكولات

چون و چراي پروسه ديالكتيك   ي بي لوسكي كه ماركس را متهم به اتكاء به جنبهيلنين در برخورد به ميخائ. مطلوب مصادره نمايد
  :يا همان هگليزم مي كرد پاسخ داد كه

ماركس . رده بود كه موضوعي را به كمك اصل سه گانه يا ترياد هگلي به ثبوت رساندگاه بخاطرش هم خطور نك ماركس هيچ" 
فقط پروسه واقعي را بررسي و تحقيق نمود و يگانه مدركي كه براي تئوري قائل بود مطابقت آن باواقعيت بود ولي اگر هم فرضاً  

هيچ جاي . بقت نموده استا  نفي در نفي مط،بات نفيشد كه تكامل فلان پديده اجتماعي با طرح هگل با اصل اث گاهي معلوم مي
  )دوستان مردم كيانند (".زيرا در طبيعت اين موضوع اصولاً نادر نيست. باشد تعجبي نمي

 ديالكتيك ماركسيستي ديالكتيك عيني و واقعي را . اين مطلب مكمل آن چيزي است كه ما درجلسه قبلي پيرامون اصول گفتيم
هاي طبيعي و اجتماعي را به اين نحو بررسي نمايد كه بدنبال اثبات  خواهد و نبايد پديده ماركسيزم نمي. د دهيمورد توجه قرار م

 تواند حقيقت ياين روش نم. چيزي معين و ذهني و گنجانيدن واقعيات درچهارچوب منطقي و از پيش تدارك شده قرار بدهد
 آمد كه آن دزد اساطيري يونان باستان يعني پروكوست بر سر اسراي  برسر حقيقت خواهدبلائيهمان . عيني را به ما نشان بدهد

 ها را درچهار چوبي تختي به اندازه معين مي خواباند و اگر پاهايشان از تخت بلندتر بود، مي بريد و اگر كوتاه آن. ورد آيمخودش 
 فرق و فرق بزرگ و مهم ديالكتيك ماترياليستي .شدند دو حال پاها نابود مي در هر. تر بود آنقدر مي كشيد تا به اندازه تخت شود

 يتوصيف يك كاربرد ديالكتيك ماترياليستي توسط ماركس توضيح م لنين در. آليستي را بايستي از همين جا جستجو كرد و ايده



  

 د و ضمنا آننماي ها تحقيق مي هايي است كه در باره آن كه براي ماركس يك چيز اهميت دارد و آن همانا كشف قانون پديده دهد
ها از يك شكل به شكل ديگر از يك  ها بدل گشتن آن چه كه بخصوص براي وي اهميت دارد، قانون تغيير و تكامل اين پديده

  .طرز مناسبات اجتماعي به طرز ديگر مي باشد
نقاط مبداء و اتكا  ،كه قضايايي را كه براي او معتبرندن نمايد و آن اي را به يك چيز مصروف مي به اين سبب ماركس هم خود
 نظامات معين اجتماعي را ن ناگزير بود،تر تحقيق نموده و بدين طريق از راه يك تحقيق علمي دقيق هستند هرچه ممكن است كامل

كفايت مي كند كه ضمن اثبات ناگزير بودن رژيم معاصر درعين حال ناگزير بودن رژيم  براي اين منظور كاملا. به ثبوت رساند
كه ناگزير بايد از بطن رژيم پيشين درآيد اعم از اينكه افراد به آن معتقد باشند يا نباشند از آن آگاه باشند يا نباشند به ديگري را هم 
نمايد كه تابع قوانيني است كه نه فقط مستقل  ماركس تكامل اجتماعي را به مثابه يك پروسه تاريخ طبيعي بررسي مي. ثبوت برساند

اگر عنصر شعور درتاريخ مدنيت تا اين .  شعور و نيات آنان مي باشد،فراد است بلكه برعكس مشخص اراده شعور و نيات ا،از اراده
 كه پس خود بخود واضح است كه انتقادي كه هدف حمله خود را اين مدنيت قرار داده بطريقه اولي مي کندحد نقش تابع را بازي 

تواند براي اين اقتصاد نقطه مبداٌ باشد به هيچ وجه  بعبارت ديگر چيز يكه مي. به فلان شكل يا فلان نتيجه شعور متكي باشد  تواندينم
ا ايده بلكه با بكه  انتقاد هم بايد متضمن اين باشد كه اين واقعيت معين نه اين. ايده نبوده بكله فقط پديده خارجي و عيني است

تا حد ممكن هردو واقعيت بدقت مورد تحقيق قرار گرفته براي اين انتقاد مهم فقط ايسنت كه . واقعيت ديگر قياس و تطبيق شود
باشند و نسبت به يكديگر مراحل مختلف تكامل را نشان بدهند و ضمناً بخصوص لازمست كه جميع حالات معين توالي آنها ارتباط 

هاي   دهد كه ارگانيزميتر نشان م  تجزيه وتحليل عميق.بين درجات مختلف تكامل باهم با همين دقت موردتحقيق قرار گرفته باشد
ماركس كه مقصودش تحقيقاً سازمان اقتصادي سرمايه . هاي حيواني و نباتي عميقاً با يكديگر فرق دارند اجتماعي هم مانند ارگانيزم

مي تعقيب نمايد، تصريح  ترين طرز علمي هدفي راكه هر تحقيق دقيق زندگي اقتصادي بايد داري از اين نقطه نظر است، با قاطع
كه پيدايش زندگي تكامل و مرگ يك ارگانيزم معين  اهميت علمي چينن تحقيقي دراينست كه قوانين مخصوص تاريخي را. دکن

  )دوستان مردم كيانند نقل به معني از . (گرداند سازد، روشن مي گر منظم مييرا به ارگانيزم عاليتر د نآاجتماعي و تغيير 
  راد فقط به اين نحو امكان داشت سوسياليزم از يك خيال از يك ايده كه خودشاينطور بود كه سوسياليزم به علم تبديل ش

اين ديالكتيك ماركسيستي . بايست درجهان تحميل كند، تعقيب كند جهان را مطابق خودش تفسير كند، به علم تبديل شود مي
اين توضيحات از . اري صورت بگيردبودكه امكان داد چنين مطالعه اي از ماده اجتماعي از جامعه بشري و جامعه سرمايه د

كمي جلوتر راجع به همين مطلب از زاويه مقولات و مفاهيم  ما. ديالكتيك ماركس معين تضاد ميان وي با اسپكولاتيويزم است
قبلاً گفتيم كه ذهن گرايي درجنبش ما نقشي در انحرافات ايفاء كرده و موجب نظريات . ديالكتيك هم صحبت خواهيم كرد

 در اين باره .هي بود، شيوه و وسيله ذهن گرايان ما در توجيه ذهنيات خود همانا متد اسپكولاتيويزم و التقاط بودنستي گوناگواپورتوني
ها برمبناي تجزيه و تحليل جامعه ايران و با   کرد كه كمونيستيماترياليسم ديالكتيك حكم م. در اينجا بايد مختصراً توضيح بدهيم

تاريخ اين پديده چه چيزي را . اش با تشريح سرمايه داري وابسته چيست و چگونه ارگانيزمي هست ماعيهاي اجت كشف قانونمندي
آن وقت طبقات اجتماعي گوناگون را كه بنياد مادي هستي شان معين گرديده در .  دهد و سيرعيني تضادهايش كدامندينشان م

ها را روشن  رسي كنند و به اصطلاح موقعيت تاريخي طبقاتي آن در ايدئولوژي و غيره بر، در سياست،مناسبات متقابل اجتماعي
جامعه ايران سرمايه . ها كه بطور كلي و بر اساس يك سلسله قياسات و مدارك به اين نتيجه رسيده بودند بجاي اين كار آن. سازند
 را،ه را آناتومي كنند و فيزيولوژي اونجا كه مي بايست از حد  كليات فراتر بروند و جامع آن درعين حال وابسته در ادامه استداري

داريست  جامعه ايران سرمايه. ها در كليات باقي ماندند  آن.ها شان را بفهمند، جلوتر نرفتند  ويژگي واين ارگانيسم را كشف كنند
اجتماعي را از لحاظ  نه قادر بودند مفهوم عميق و بنيادي وابستگي ايران را بفهمند  نه قادر بودند طبقات . پس چنين و چنان است

كوبيدند كه جامعه ايران  اي برروي اين ايده مي در زمينه ساخت اقتصادي اجتماعي پاره. بنيادهاي مادي اشان بدرستي بشناسند
اند و با گشت و گذار در واقعيات بدنبال  پاره اي برروي وابستگي بودن او پاره اي هنوز از اين هم عقب تر بوده. سرمايه داري است



  

كدام براي اثبات  ولي در عوض هر. دادند ها به خود زحمت تماس با واقعيت عيني و مطالعه آنرا نمي رفتند آن خود مي  ات ايدهاثب
هاي  هركس بياد دارد كه چطور سران و رهبران كومه له و اتحاديه طي سال. اند  نظرات خود متوسل به اسپكولاتيويزم ميشده

اند و از پذيرش واقعيت اجتناب مي   کردهيكه جامعه ايران سرمايه داري است، مقاومت م  اينطولاني و حتي تا امروز در مقابل
ديالكتيك . اين ديالكتيك نيست. مي چيده اند يك الگو ساخته بودند واقعيات را براي اين الگو بر نها براي خودآ. ورزيدند

چراكه كمينترن بود كه . ين اشتباه در كمينترن است ا است كه ريشه اتحاديه امروزه مدعي،پاره اي از آنها قبلاً. ماترياليستي نيست
اي فكر كند كه هنگام سخن گفتن از واقعيت  فلان و بهمان گفت، ولي آيا يك كمونيست نبايد بخودش فشار بياورد و لحظه

 افكار ما  ،اي ز هرپديدهآيا نبايد بينديشد كه بدون تحليل مشخص ا. مشخص بايد آن واقعيت را بطور علمي و عيني مشخص كند
 را مطالعه نكنيد؟ اصلاً از نمابه ازاي مادي نخواهد داشت ودر آسمان سير خواهد كرد؟ و كي و كجا كمينترن گفته جامعه خودتا

 كجا داري شد و در اون شيوه توليد سرمايه داري استيلا پيدا كرد، كمينترن  به بعد كه جامعه ايران وارد پروسه تكوين سرمايه٤١سال 
 چنين و چنان خواهد بود؟ يك چنين ١٣٥٠گفت كه جامعه شما در سال  بايست از قبل براي ما مي بود؟ و يا شايد كمينترن مي

داري وابسته است هم از اين خطا  گفتند جامعه سرمايه ها كه مي استدلالي هنوز خود از همان اسپكولاتيويزم نگسسته، ولي بقيه آن
  .جدا نبوده اند

حزب كمونيست جامعه ايران را ابداً بطور . زب كمونيست ايران و نظريات آن را درباره سرمايه داري ايران ملاحظه كنيدح  مثلاً
ح ك ا بجاي بررسي واقعي . و كومله هردو در شيوه نظري غرقند. ك. م. حزب كمونيست و سلف آن ا. مي کندعلمي تحقيق ن

 بجاي بررسي زنده ارگانيزم جامعه يك چار چوب نظري را پيش رو ،ت توليدي سطح تكامل اقتصادي و مناسبا–نيروهاي مولده 
كشي از نيروي كار ارزان مافوق سود كسب   مالي فقط از طريق صدور سرمايه صنعتي و بهره  دهد تا ثابت كند كه سرمايهيقرار م

 دهد تا ثابت كند نه شيوه توليد اصلي و غالب و يماز آن هم بدتر اساس جامعه ايران را توليد مافوق سود امپرياليستي قرار . مي کند
  اين استدلال هم كارش به . داري است  سرمايه، اجتماعي بلكه تنها شيوه توليد-در نتيجه نظام اقتصادي

م اند عليه پوپوليزم ه آنجا مي كشد كه دهقان را هم بالاخره كارگر معرفي مي كند تازه اين از طرف آقايان محترمي است كه مدعي
 ولي تمام اين نظريات تروتسكتيستي را حزب كمونيست ايران فقط با توسل به اسپكولاتيويزم در بررسي ساخت. جنگند مي

المثل در باره طرز مناسبات دهقاني در ايران شكل مشخص   يك تحقيق علمي في.مي کند اجتماعي ايران اثبات -اقتصادي
متدي كه مبنايي . متد در اينجا تماماً اسپكولاتيويستي است. ن با اون در بين نيستكشي امپرياليستي و مناسبات طبقات گوناگو بهره

روش اسپكولاتيو . آليستي است هاين ديالكتيك ايد. اين ديالكتيك ماركسيستي نبوده و نيست . آليزم ندارد گرايي و ايده جز ذهن
كدام  هاي گوناگون هر دانيم گروه چه مي   چنان؟ينجا چطورولي در ا. شد بويژه در بررسي  طبقات هم عميقاً مورد بررسي واقع مي

گفت  يكي مي. گفتند هاي بورژوازي حاكم بر ايران يك چيزي مي در باره حزب جمهوري يا  حزب ليبرالي يعني فراكسيون
ها هم ما   ليبرالدر باره. و قس عليهذا.. بورژوازي مرفه سنتي است هگفت خرد يكي مي. گفت روحاني است يكي مي. فئودالي است

ازي ملي و مترقي بعضاً از بورژوازي وابسته و بعضا از بورژوازي ليبرال به يك مفهوم بينابيني ژوديديم كه هنوز تعصب از بور مي
  .  کردنديصحبت م

ه چنين نتايج چطور ممكن است اسلوب ماترياليستي ديالكتيكي را به كار بست و درباره پديده واحدي ب. در اينجا ما با چه مواجهيم
 ،از كاست حكومتي تا فئودال از روحانيت تا حزب دست ساخته امپرياليزم براي خرده بورژوازي. كرد متفاوت عجيبي دست پيدا

هركس ميتواند درميان انبوه مدارك احزاب . كه دراينجا تجريد ذهني جاي تحليل مشخص را گرفته است طوره؟ براي اين چرا اين
بي . كه به بنيادهاي تحليل دست يافته باشد ستنتاجاتي را پيداكند كه جهت تاييد نظرشان به كار آمده، بي آندرباره احزاب مذكور ا

كه عينيت را  بي اين. بي آنكه اين ديالكتيك را در مطالعه عينيت به كارببرند. ها را از ماده كسب كرده باشند كه اين ايده آن
اين انتزاعات از كجا . مي کند ذهن  برعين حكمروايي ، مطلوبههاين مصادره ب. ندبرحسب ذهنيت اما به طرز ديالكتيك بيان كن

 ؟را بسازد  آن، ذهن آنها را از كجا آورده است ؟ آيا ذهن قادر است از تطور منطقي در باره واقعيت؟اند؟ از كجا حاصل شدند هآمد



  

 انتزاعتان را برمبناي ،مجردتان شخص كه شما بايد بجاي رجوع به آن شيئ م شوديم ولي ذهنگرايي موجب .بديهي است كه نه
 انتزاع چه  نوعاين. صدد اثبات آن برآييد  بعد در وخود از تطور منطقي چيزي به واقعيت منسوب كنيد  از،اش بدست بياوريد مطالعه

اني كه براي مبارزه ب سياسي يعني آن محاکميت چه آنجا كه از طبقات و بالاخره ،آنجا كه از ساخت جامعه سخن درميان است
  : نوشتمي لنين . هاي اسپكولاتيو آميخته است  شيوه، بهها حكم سنگ بنا را دارد كمونيست

ها فهم مناسبات اجتماعي  كنند كه بدون آن را اقتباس مي هاي گرانبهاي او ه  ها از دوره ماركس فقط شيو بدون شك ماركسيست"
  ".ممكن است غير

را در قسمت اين مناسبات ابداً در شماهاي مجرد و اراجيفي نظير آن نديده بلكه در صحت و تطبيق اين   بنابراين ملاك ارزيابي خود
ها و  ش البته امروز ديگر در برنامهيا  کرده و پارهي ولي در اينجا يعني در انحرافاتي كه جنبش ما حمل م.بينند تئوري با واقعيت مي

ژي اسپكولاتيو هم خودش ولويك مورد بسيار آموزنده از اين گونه متد. يات حاكمند حتي شماها بر واقع،غيره و ذالك تثبيت شده
توان نتيجه  البته از اين حقيقت كه انقلاب ايران بورژوايي است هنوز به هيچ وجه نمي. داد را در ارزيابي انقلاب ايران نشان مي
ام انقلاب يا بلكه مربوط به تحليل زنده ولي مشخص از پاسخ اين سئوال مربوط به حقيقت ع. گرفت كه كدام طبقات انقلابي اند

از سطح عام . شد جامعه در مجموع يعني از لحاظ اقتصادي سياسي و در مبارزه طبقاتي و در تاريخ واقعي احزاب طبقاتي حاصل مي
يجه گرفتن و طبقات كه از مفهوم انقلاب دمكراتيك و از يك سطح اقتصادي انتزاعي نت انقلاب دمكراسي حركت كردن يعني اين

لذا ما با بورژوازي كاري نداريم لذا ما بايد دمكراسي . ي استيگويد انقلاب بورژواز  حزب كمونيست مي.را تحليل كردن
لذا ما بايد طرفدار آزادي بدون قيد . ش قراردهيم كه بورژوازي هم در آن واقع بشودياي برا بورژوازي را چنان چهار چوب گسترده 

اين . آخر انقلاب ما بورژوايي است. باشيم و نبايد پس از انقلاب بورژوايي بورژوازي را توي ايران سرنگون كنيمو شرط سياسي 
  .  شوندي هنوز هم تكرار م است وموجود. ك. م. مطالب همه كم و بيش در اسناد حزب كمونيست ايران بويژه اسناد ا

ا  م در انقلاب. انقلاب دمكراسي داريم تا انقلاب دمكراسي.ت شده از سطح عام انقلاب دمكراسي حرك؟ولي در اينجا چه شده
و درمبارزه طبقاتي هم همانا بورژوازي اين كه طبقه حاكمه . نيروي محركه انقلاب بورژوا دمكراتيك نه بورژوازي كه دهقانان اند

اين . ائل انقلاب برعهده ندارد هيچ وظيفه اي بجز ضديت با انقلاب و جلوگيري از دمكراسي از حل مسه،نيز هست كه دولت
مبارزه .  طبقه حاكمه ايران است همانقيد و شرط سياسي اون هست، بورژوازي كه حزب كمونيست ايران در سوادي آزادي بي

 و نه از سطح مشخص تاريخ و مبارزه مي کندطبقاتي به اين درجه از رشد رسيده ولي خوب از سطح عام انقلاب بورژوايي حركت 
 مفهوم بورژوا دمكراتيزم و نه از تحليل ،يت بورژوازي را در انقلاب ايران از استدلال پيرامون مفهوم انقلابعين موق ا.طبقاتي

ه از دمكراسي خالص بورژوازي بوسيله ي توج استچنين. آورد  و شرايط انقلاب ايران بدست مي  طبقات،مشخص جامعه
حزب براي اثبات نظرات خود مبني بر وجود شرايط عيني انقلاب .  ن است اينجا به  اسپكولاتيويزم پناه برد.اسپكولاتيويزم

اي را همين طرز   كه از جهت ماركسيزم انحرافات عديده، سخنيسوسياليستي و ضرورت انقلاب دمكراسي از جهت شرايط ذهني
و تعلق طبقاتي كارگر را دارد  دهقان هم موقعيت مي کند کشد كه به شيوه نظري ثابت ي كارش به آنجا م،مي کندبيانش هم حمل 

سايل توليد و كالاهاي مصرفي را ازكشورهاي خريد و و يا در نظريات اقتصاديش فروش نفت را از جانب بورژوازي ايران و
ها به ايران مي   صدور سرمايه ازجانب امپرياليست،مي کندكه بگويد سرمايه مالي مطابق الگوي من كار  امپرياليستي براي اين

 و هاي مجردشما تنها .اي در نزد حزب كمونيست ايران موجود است اين اسپكولاتيويزم به نحو افراطي و تشديد شده. خواند
زب دست ساخته امپرياليزم است براي خرده حاراجيفي نظير آن ممكن بود حزب را به اين نتيجه برساند كه حزب جمهوري اسلامي 

 كه بدهداي را  چنين نتيجه.  فقط چنين چيزي ممكن بود.  استوكراسي يا ليبراليزمها بر سر تئ  ليبرال با آناختلافبورژوازي و 
 اين نظريات نياز ،ها  و واقعيات اين تئوري.يعني رد صريح آموزش ماركسيزم. ق طبقاتيش كارگراست تعلّ و از لحاظ موقعيتدهقان

. ل سطح خود بلكه بدنبال مواردي جهت اثبات خود بودنداگر چه شديداً در واقعيت نه بدنبا. نداشتند از واقعيت سرچشمه بگيرند
  :گفت لنين مي



  

  »از شناخت بي ميانجي زنده تا فكر انتزاعي از فكر انتزاعي تا فعاليت عملي« 
  . شناخت واقعيت عيني، شناخت حقيقت،راه ديالكتيكي شناخت  چنين است

 عيني را به شيوه ديالكتيكي بشناسيم و درباره آن وارد عمل فقط چنين طرز تجريد و انتزاعي ممكن بود ما را قادر كند حقيقت
پس ذهن نه فقط چيزي از خودش به واقعيت نبايد اضافه كند بلكه بايد آن را در سايه مجاهدت علمي بشكافد به آن . بشويم

 حضور دارند به عميقترين ش ماديبلكه در خود جهان و به مثابه ضرورت . مناسباتي كه نه از ذهن و نه اعتباري به او منسوب شدند
 و اساسيين دّبه ضمقابل نمود به محتوي درمقابل شكل و خلاصه  هاي متقابلش به كل مقابل اجزاء به ماهيت در روابط و كنش

ص د را بايد از مشخّمجرّ. برند ي را با هم پيش ميه اچه مبارزين  ، دست پيدا كند و بفهمد اين ضدّمي کندغيراساسي كه حمل 
اين سوبژكتيويسم و اسپكولاتيويزم عيان است، راه تعمق حركت از مشخص . ص را با تجريدات ساخت نبايد مشخّ. ال كرداستحص
ص به بندد و ذهن از مشخّ  و راه ذهنگرايي را ميکندنه واقعيت عيني رهنمون ميجريد صحيح در اين ميان ما را به كُت ،به مجرد

  : مي گويدلنين. گردد دان نزديكتر ميببلكه  شود يت دور نم نه فقط از حقيقّ،دمجرّ
 تجريد ارزش و غيره و بطور خلاصه همه تجريدات علمي تجريدات صحيح و جدي و نه ، تجريد يك قانون طبيعت،تجريد ماده«

    ».مي کند و كاملتر منعكس  ترتر و واقعي عت را عميقيپرت و پلا طب
ها و مفاهيم به يك بازي منطقي   ريشه نگيرد، بلكه به يك بازي با ايدههرگاه تجريد پروسه علمي نباشد هرگاه ازواقعيت 

 به خيال آزاد و به ، كه ذهن انساني به فانتزيه آن وقت،كننده به واقعيت نه به منظور تاييد و تكذيب بل به منظور توجيه باشد رجوع
ت س کشد و اين كارييمنطق مفاهيم بطور انتزاعي بيرون مها را يا از تجريد غلط يا از  آورد و اين انواع و اقسام موهومات روي مي
وگرنه اين فانتزي اين ذهن گرايي كه گويا خميني و حزبش براي امپرياليزم نامطلوبند  يا . گيرد كه درموارد گفته شده انجام مي

پكولاتيويزم و التقاط در رابطه با اين از كجا آمده؟ آيا اين فانتزي نيست؟ اس. بورژوا هستند يا يك كاست حكومتي اند و غيره خرده
كه در واقعيت بدنبال نيروهاي محركه انقلاب و  بجاي آن. كه از مناسبات واقعي و عيني انتزاع كنند تشريح طبقات بجاي آن

يعني از . نيروهاي ضدانقلاب بگردند در بحث تجريدي و ذهني طبقات را برحسب يك معيار مثلاً انقلاب دمكراتيك است ياغيره
اسپكولاتيويزم البته هرگز . نمودند  کردند و تعيين مييطح عام تجريدات و هريك هم برحسب ذهنيات خودشان دسته بندي مس

در اينجا .  التقاط يك شيوه مرسوم است.اسپكولاتيويزم در جنبش ما همراه بوده با اكلكتيسيزم. جنبه خالصي نميتوانست داشته باشد
التقاط خودش .  شوديترين امر علاوه بر اسپكولاتيويزم ظاهر م ترين و تعيين كننده اي حظه ريشهجانب يا جوانب واقعيت بدون ملا

 كه ديالكتيك هجايي كشيده شد اين مرز آن. خواند و لي اين التقاط في الواقع مرز قاطعي با ديالكتيك دارد را ديالكتيك مي
ترين رابطه و خصوصيت  ترين و عمده ها در درون پديده اساسي نولي در ميان آ. مي کنداگرچه به همه جوانب پديده بذل توجه 

  . مي کندرا متمايز   آن، دهديم راكه جنبه تعيين كننده داشته و مسير كلي حركت و تكامل پديده را مورد دقت قرار
وصيات از طرفي و از تعيين ترين جنبه، رابطه و خص اما از تشخيص عمده. مي کنداكلكتيسيزم با اينكه به تمامي جوانب پديده اشاره 

  : کرديلنين يادآوري م. ل پديده بكلي عاجز استکامخط سيرحركت و ت
 اينست كه اكلكتيسيزم بعنوان ديالكتيك  هاد بهترين راه براي فريب تودهند اپورتونيسم را به نام ماركسيزم جا بزننوقتي بخواه«

 همه ، همه تمايلات تكامل، اطراف و جوانب پروسهمهو گويي ه. شود يكاذبي فراهم م وانمود شود زيرا بدين طريق رضايت خاطر
كه اين شيوه هيچگونه نظريه انقلابي و جامعي براي پروسه تكامل اجتماعي  تاثيرات متضاد و غيره ملحوظ گشته است و حال آن

  ) . دولت و انقلاب (». دهديبدست نم
 كه هيچ گونه خط اساسي مي کندرا با يك كلاف درهم پيچيده مشغول اكلكتيسيزم بجاي سير اصلي و تعيين كننده پديده خودش 

 شوند ولي في الواقع چنين طرز تحليلي راه را براي يگويي همه جوانب منظور م. آورد را براي پروسه تكاملي پديده حاصل نمي
 و بشد گاه اين و گاه اون جانچراكه وقتي درك جامعي از ضروريات و خط تكامل پديده دردست نبا. مي کندهرگونه نوسان باز 

چون اتكاء به جزء يا بخشي از كل به .  شوندياكلكتيسيزم و اسپكولاتيويزم از همينجا به هم مربوط م. ندمي شوگاه با تساوي منظور 



  

. بودجاي كل و به منظور اثبات يك نظريه معين كه در خدمت استدلال نظريه در بهترين حالت فقط با اكلكتيسيزم مقدور خواهد 
 فوق العاده پديده هاي زندگي اجتماعي   با اين پيچيدگي: "گويد  و ميمي کندلنين يادآوري بسيار شايسته و پربهايي را در اين باب 

 بالاترين امپرياليسم به مثابه. (ييد هرنوع حكمي پيداكردأ و اطلاعات گوناگون به ميزان فراواني براي تامثله يا مثال هاهميشه ميتوان 
  )ه سرمايداريمرحل

شان  شان در عدم كليتشان دركنار هم بودگي نامعلوم و نامرتبط  ولي اين امثله و اطلاعات و مدارك گوناگون و جداگانه در جدايي
 ويژگي جريانات و گرايشات د شود خويفقط به التقاط يا يک جانبه نگري و نه به يك ارزيابي از كليت پيچيده منجر م

  . آورند ميمواره به روش ذهني و التقاطي در تحقيق و تشريح روياپورتونيستي آنست كه ه
 به ي ذهنگرايي منطق اينکه و خواهيم ديد در زمينه مفاهيم اساسي ديالكتيكي كار اين التقاط را،زمينه رابطه تئوري و پراتيك  ما در
طبيعي . ه درجنبش خود ما بوده است كيوجود چنين طرز نگرش و متد. چيزي كه در همين جا بايستي ذكر كنيم.  کشديكجا م

بود بدون التقاط آن ذهنگرايي و آن استدلال نظري تا حدزيادي با  بود با اون اسپكولاتيويزم يك جزء ممكن التقاط هم بايستي مي
 نهادن هم التقاط با كنار. مي کندگيرد و حتي خودش را بنام ديالكتيك معرفي  التقاط جاي ديالكتيك را مي. شد شكست روبر مي

اي جنبه عيني تر و  هم بيش از هر نظريه. نگري رهانيده نمايد كه خودرا از يك جانبه پوزيتويستي جوانب مختلف پديده چنين مي
نظريات اپورتونيستي هميشه با اين روش نوعي عدم صراحت ابهام و . ماند ملحوظ داشته ولي درحقيقت قلب و مغز مسئله مكتوم مي

 دويك گام به پيش «اپورتونيزم و اپورتونيست آن طور كه لنين در . كنند ا نسبت به كليت پديده حمل ميقابل دركي ر جنبه غير
نتج  و هميشه در جستجوي نقطه م. جويد قطعي مسئله احتراز مي  بنا بر ماهيت خود هميشه از طرح صريح ومي کند ذكر »گام به پس

و اختلاف . هم با ديگري موافق باشد كوشد هم با اين و پيچد و مي مي نظرياتي كه يكي ناسخ ديگريست بين و مثل مارقواست
نتجه قوا مهمين . زيان و قس عليهذا منجر سازد را به اصلاحات جزيي و ابراز شك و ترديد و تمايلات خيرخواهانه و بي نظرات خود

. ه حركت برمبناي خط تكاملي پديده استيان مواضع متضاد و نمتركيب اجزاء متضاد به طرز التقاطي و غيره كه موجب نوسانات 
 ،گويم و به انحرافات آن عطف توجه داريم  در جنبش ما و ما از جنبش كمونيستي ايران سخن ميمي کنداينجا هم خودنمايي 

خودش گذاشته  بديهي است كه اين جنبش امروزه مراحل تكاملي گوناگوني را پشت سر. شد هايي كاملا مشاهده مي چنين التقاط
رو نقد ما از گذشته تا  از اين. ل همين انحرافات هم جداگانه دريك حزب يعني حزب كمونيست ايران منسجم شده اندا درعين حو

در رابطه با سرمايه داري وابسته و در رابطه با ماهيت و اساس آن التقاط . حدي نقد وضع فعلي حزب كمونيست ايران هم هست
خوانند و ازطرف ديگر وابستگي را و مفهوم آنرا يا رودرروي  آنرا سرمايه داري ميطرف  از يك. خورد آشكاري به چشم مي

 بسته است گاه سرمايه داري و گاهاين موضوع كه سرمايه داري ايران وا.  کردنديسرمايه داري يا دردل آن به نحو التقاطي تركيب م
گويد سرمايه داري وابسته  حزب كمونيست ايران مي. شد ي توجيه م،علمي برجسته و مقابل ديگري قراردادن وابستگي را بطرز غير

التقاط آشكاري در .   اينطور نوشته »برنامه حزب«. همان سرمايه داري بر مبناي توليد مافوق سود بر اساس نيروي كار ارزان است
مثابه راه مبارزه با وابستگي اينجا صورت گرفته و درخدمت اپورتونيزم حزب كمونيست ايران، يعني رفرميسم افزايش دستمزدها به 

يعني سرمايه . سرمايه داري ايران است  كسب مافوق سود به مثابه يك خصوصيت سرمايه داري ايران با خودجايگزيني. آمدهدر 
ه شبداري نتيجه گيري   اينكه جامعه ايران سرمايه داري است مي بايد نه فقط از توليد سرمايه. مالي سرمايهداري دركشور تحت سلطه

توليد كالايي بر اساس مناسبات سرمايه . )مي شد(هشببلكه مستقيما به مثابه مركز و نقطه تعيين كننده توليد درنظر گرفته ، )مي شد(
 كارمزدوري و سرمايه و وابستگي سرمايه داري ايران بايستي با اين كليت در اين كليت به مثابه يك خصوصيت يك جنبه .داري

يعني جنبه . ماهيت و اساس آن دريك كلمه انحصار است. امپرياليزم هم سرمايه داري است. ودمشخص يك ويژگي منظور بش
گويد امپرياليزم از لحاظ ماهيت اقتصادي خود سرمايه داري انحصاري  لنين مي.  دهديامپرياليستي بودن آن را انحصار توضيح م

قاعده درمورد . مده استآه مستقيم خواص اساسي آن بوجود داري و ادام امپرياليزم به طور كلي درنتيجه تكامل سرمايه. است
يعني سرمايه داري دركشور تحت . جامعه ايران سرمايه داري وابسته است. داري وابسته هم با التقاط نبايستي تعويض بشود سرمايه



  

ر امپرياليزم و در صجهان آن درع مقام تاريخي  و موقع و مقام تاريخي طبقاتي آن همانا سرمايه داري بودن آنست.سلطه امپرياليزم
 دهد ي كه ماهيت و اساس پديده را تشكيل م ايرياد  شود بطور منفك از سرمايهيوابستگي را نم. كشور تحت سلطه بودن آنست

 را نبايد ولي اين دو.  شود مفهوم و عينيت وابستگي ايران را بنا ساختيبررسي كرد برعكس تنها بر زمينه سرمايه داري است كه م
اين . سود امپرياليزم است داري بودن ايران است نه اينكه اساس جامعه ايران يك مافوق اساس جامعه ايران سرمايه. مخلوط كرد

 شكل را جاي همه اشكال گذاشتن، يعني  يکهمآنآن هم از نيروي كار ارزان . داري گذاشته تعريف وابستگي را جاي سرمايه
روش التقاطي يا وابستگي . دن است كه ما اين را جداگانه درباره اش صحبت خواهيم كردمضمون را در اينجا با شكل تعويض كر

کند تا سرمايه داري را چنانكه تروتسكيسم هم اين ي جهاني را بجاي سرمايه داري وابسته معرفي م-اي از موقعيت تاريخ  جنبه،را
  .گيرد  كه جاي ديالكتيك را ميدو حالت التقاط است هر در. مي کند، جايگزين وابستگي مي کندكاررا 

 مي کنده در عام خاص و نه درخاص عام را جستجو ننرا به يك شريعت التقاطي داده كه   يعني ديالكتيك خاص و عام جاي خود
لنين . چنان انتزاعاتي را بعمل بياورد كه مدارج و ماهيت شيئي را به ما نشان بدهد كوشد بجاي مخلوط كردن جوانب، آن و نمي

  :گفت مي
هرمفردي به اين يا . عام فقط در فرد و ازطريق فرد وجود دارد.  شود، وجود دارديي متقابلي كه به عام منجر م رابطه  مفرد فقط در«

 هر عامي يک بخش يا يک جنبه اساسي يا اساس مفرد است هر عامي فقط بطور تغريبي در همه عينيات مفرد آن طريق عام است 
 ».ي متقابل است و غيره پروسه ها در رابطه و  پديده ها ،  اشياء،ره، هرفرد با صدها پيوند با ديگر اشكال فرد و غيره غي شوديظاهر م

  ) هاي فلسفي يادداشت(
از آن خاص در پيوند با عام فرد را . خاص تمايز مفرد است.  خاص با خودش دارد جلوه بنابراين مفرد عام را همراه با خاص و در

التقاط آنجاست كه .  تواند هم عام را در اساس خودش نداشته باشد، هم فرديتش را به مثابه ويژه حمل نكنديد نمفر. بوجود مياورد
راه شناخت جامعه ايران شيوه ديالكتيك .  شوندييا هردو در تقابل مطلق با هم منظور م.  شونديويژگي و عام  در فرد مرادف م

  در،باشد يعني جاي آن در مفهوم ا وابستگي و جايگاه و رابطه آنها با عام ميهاي فردي آن ي كشف عام در فرد و كشف ويژگي
اين . داري ايست اين شكلي است اين كيفيت معين است   جامعه ايران سرمايه داري و چنين سرمايه.ماهيت سرمايه داري ايران

كه ماهيت حزب جمهوري اسلامي   بجاي آن.شدند  مي مربوطاز اين هم بيشتر خصوصيات طبقاتي نيز به همين طريق. ويژگي است
  راگاه آن. را ضدخلق و ضدانقلاب درعين حال ضدامپرياليست مي خوانند  طبقاتي تصريح بشود، مي بينيم كه آن -از نظر تاريخي

ر اين ديالكتيك حزب كمونيست ايران د. گاه اين جنبه و گاه آن جنبه را بزرگ مي كنند. كنند  ميرسياينطور و گاه آنطور بر
گويد حزب جمهوري اسلامي هم دست ساخته امپرياليزم براي   كه ميمي کند التقاطي تنزل عبارت به يك سفسطه جويي كاملاً

اين التقاط وظيفه داشت عدم . خرده بورژوازي است و هم حزب جمهوري اسلامي رژيم غيرمتعارفي و نامطلوب امپرياليزم است 
و لي به اين ترتيب هيچ ديدگاه جامعي حاصل نشده .  گويا همه جوانب پديده ملاحظه شده اند.گويي را رواج بدهد صراحت و ابهام

. م. هاي كنگره دوم حزب كمونيست ا  و بعداً در قطعنامه ١٣٦٠ کشد كه در سي خرداد يهمين التقاطه كه بالاخره به اونجا م. است
جمهوري اسلامي دولتي طبقاتي نيست .  مهوري اسلامي مخالفند  طبقات ايران با جمه كه همي کندبينيم از اين صحبت  ك ما مي

  . اين همان است. ولي بدين ترتيب هيچ ديدگاه جامعي حاصل نشده است. حكومتي طبقاتي نيست
اين ديالكتيك ماترياليستي نيست، بلكه .  شود كه التقاط و استدلال نظري و ذهني جاي مطالعه ديالكتيكي را گرفته استيمشاهده م

ها امروزه در هر مقطع و مرحله  ما كمونيست.  شوديگرش ايده آليستي است كه اونجا كه به التقاط رو مي آورد، پوزيتويستي هم من
از جنبش خودمان بايد برعليه اين روش و از جانب هركسي كه باشد مجدانه مبارزه كنيم و جلوي التقاط و اسپكولاتيويزم را 

تريستي به مدد همين احتجاجات علي العموم در حزب كمونيست ايران نقش عمده را بازي ناساطي و هنوز هم ايده هاي التق. بگيريم
 به  رااون التقاط.  اقليت به مثابه سانترياليزم مورد بحثند، ديگر خيلي آشكار و واضح اند فدائيانآن مواردي كه درمورد. كنند مي

 دولت تمام ،ديكتاتوري پرولتاريا نيست.  اما جامعه سوسياليستيه ،كمندها حا گويد در شوروري رويزيونيست ده كه ميانآنجا رس



  

آخر مگر . واقعاً اين التقاط وظيفه انصراف توجه از مسايل اصلي را دارد. خلقي حاكم است اما هنوز پرولتاريا حاكم است
توانند حافظ   دهد، مييت نشان مهاي خروشچفي كه آشكارا با اهداف انقلاب اجتماعي خصوم ها، مگر رويزيونيست اپورتونيست

 با اين وجود در ميان وارثين جنبش ما ؟انقلاب اجتماعي، حافظ سوسياليزم باشند؟ اين تضاد، اين التقاط، اين تناقض گويي نيست
د آن نمونه هاي بسيار متعد. ها را به مثابه متدلژي خودش تثبيت كرده است حزب كمونيست ايران وارث اين انحراف بوده و هم آن

ضمن برشمردن عناصر و نمايش . به جا و زياد بروز كرده است هاي سياسي جا هم دراين اواخر ديگر در اين نشريات آخر در زمينه
مبارزه با . ژيك انحرافش چشم پوشي كردولو شود و نبايد از اين جنبه متديساختمان كلي اپورتونيزم حزب كمونيست نم

حالا بايد يك زمينه ديگري را در رابطه با مباحث قبلي انشكاف بدهيم و .  جريان داشته باشداپورتونيزم در جبهه فلسفه هم بايد
آليزم و بهتر گفته باشيم به  ما ديديم كه شيوه التقاط اسپكولاتيويزم از كجا و چگونه وجود داشت و چگونه به ايده. مطالعه كنيم

چيزهايي  يك ماركسيستي يك امر ساده و در حد تشخيص وجود تضاد وكنند كه ديالكت معمولاً گمان مي. پوزيتويسم مربوط ميشد
اي به هم تنيده از شناخت بشري راجع به كليت و قوانين عام  ديالكتيك ماركسيستي مجموعه. از اين قبيل است ولي اينطور نيست

ماركسيزم . ولات منعكس شده انداي بهم تنيده از مق ها در مجموعه  شناخت اين.طبيعت و جامعه و تفكر است جهان بر حاكم بر
 ماهيت  ، علت و معلول،از قبيل خاص و عام  يعني مقولات فلسفي ديالكتيكي.برخلاف هگل شكل معقول ديالكتيك را درنظر دارد

  مضمون علمي برخوردار ميزا  آزادي و اختيار و جبر و غيره و غيره همگي را، ضرورت و تصادف، صورت و محتوي،و نمود
مقولات مدارج و مراحل تميز يعني شناخت جهان نقاط . اي از پديده هاي طبيعت در برابر انسان قرار دارد گفت شبكه ن ميلني. داند

پس مقولات ديالكتيك مفاهيم اعتباري . رسانند گرهي در اين شبكه پديده ها هستند كه به امر شناخت و تسلط برآن ياري مي
كنند و بنوبه خودشان به  ري را از اشياء از روندها و خصوصيات جهان عيني بازتاب ميهاي اساسي معرفت بش ها جنبه آن. نيستند

شايد بشود مقولات و عناصر اساسي ديالكتيك را : ي مبنا و اساس ديالكتيك گفت  لنين درباره .تر آن ياري ميرسانند شناخت عميق
نه مثال، نه يك شيئي در خود . كنيم، بايد عيني باشد لعه مي آن چيزي كه ما مطا،مفروض ما. يك مجموعه به اين نحو ارائه داد در

ي اين  بايد جامعيت تام روابط چند جانبه. اين يك اصل اوليه ديالكتيكي است. به طور انتزاعي، نه وجود افتراق بلكه يك شيئي عيني
 گرايشات و جوانب متضاد ،دگي اين شيئي حركت اين شيئي و زن،تكامل اين شيئي، اين پديده. شيئي را با ساير اشياء در نظر گرفت

 اين شيئي، شيئي را يا پديده را به مثابه كل و وحدت اضداد و مبارزه اي نسبتاً آشكار اين ضدين را سنتز اين ضدين را و غيره يدرون
 تماميت و جامعيت بايد يگانگي تجزيه و تحليل، يعني تجزيه به مفهوم مجزا شدن بخشهاي جداگانه و تركيب. را بايد درنظر گرفت

كه هر شيئي با  را بلكه عمومي و عام بودنش را و اين پديده را نه فقط چند جانبگي آن اين اجزاء را و همچنين روابط هر شيئي يا هر
  . بسياري اشياء و پديده ها و پروسه هاي ديگر در رابطه متقابل است حتماً منظور كرد

 جنبه و ، كيفيت،ه گذار هر تعيين، هر كيفيت، هرجنبه و سويه و خصوصيت به تعيين دهد نه فقط وحدت اضداد بلكيلنين ادامه م
 پروسه پايان ناپذير تعميق شناخت انسان از اين شيئي، پديده يا ،خصوصيت ديگر، پروسه پايان ناپذير كشف جوانب و مناسبات تازه

 از باهم بودن به عليت و از اين شكل از ، از همزيستي،ي تر بنيادماهيتپروسه تعميق از نمود به ماهيت، از ماهيت كمتر بنيادي به 
ني از مرحله يكه خصوصيات يا تركيبات مع اين. شكل ديگري از اون به شكل عميقتر و عمومي تر برابطه متقابل وابستگي متقابل

. به كيفيت و برعكس آنبازگشت ظاهري صوري به كهنه يا نفي نفي و گذار كميت .  شونديتر تكرار ملي پست تر در مرحله عا
شيوه ماترياليستي به نحوي كه لنين گفت الان بررسي بشوند بمقولات ديالكتيكي اگر قرار است كه  پس مي بينيم كه مفاهيم و

اين مقولات نبايستي به مثابه مفاهيم ذهن ساخته فقط ملحوظ . نبايستي بجز بطور عيني بجز بطور مشخص مصاديقشان دنبال بشود
مقولات . اي، از جهان عيني در نظر گرفته بشوند  انباشته،كس بايستي بعنوان ابزارهاي شناخت و شناختهاي متمركزبرع. بشوند

اي كه در برابر ماست فقط هنگامي قابل درك عيني است كه نه فقط  پس پديده. ن اصولي به كار برونديديالكتيك بايستي مطابق چن
 با كيفيت ، با نمود و ماهيتش،ي و ذاتيش اجزاء و تركيبش، با عام و خاصش، با روابط علّمفروض ما عيني باشد بلكه با تضادهايش با

مورد هر پديده بكار مي بريم كاملا  در اينجا مقولاتي كه ما در. و كميتش، با تكاملش، حركتش و غيره و ذالك ملاحظه بشود



  

 ها و اصول بطور ذهني بر واقعيت وپ اي از پرنسي حميل پارهميدانيم كه سوبژكتيويسم ت. بايستي با مصادق عيني آنها همراه باشد
يعني اصولي كه نتيجه تحقق جهان خارج و بنيان و روابط اجتماعي طبيعي يا مربوط به تفكر انساني . نشاندن ذهن بجاي عين است

اگر ديالكتيك . اينجا ختم نشدهاما كار فقط به . ژي انحرافي عبارت بود از اسپكولاتيويزم و التقاطولو كه متدديديمنيستند و 
اگر مي .  تغييراتشان مطالعه بشوند، تكاملشان،كه الان گفتيم در حركتشان طلبد كه اشياء به مثابه ماديت تاريخدار يعني چنان مي

ع جسم و سير شمارشان، روابط متقابلشان ملحوظ بشوند و تاثيرات متقابل آنها درمحاسبه وض  در روابط بياهه طلبد كه اشياء و پديد 
گيرد و گرايشات و جوانب متضاد بطلبد كه تجزيه اجزاء و تركيب اجزاء به نحو علمي صورت  اگر مي. حركتشان بحساب بيايند
  .  اين ضدين سمت اين مبارزه و غيره و غيره دقيقاً بررسي بشوند دروني اين پديده مبارزه

را نه با خصوصيات ذاتي تضادها حركت و تكاملشان نه با تاريخشان نه با در جنبش ما در موارد بسياري اينطور نبوده و پديده ها 
 ما بعداً فرصت  خواهيم داشت .علي الخصوص ديالكتيك جاي خودش را به پوزيتويسم در شناخت داده. گيرند كليتشان درنظر مي

 علت و ، شكل و محتوي:پردازيم له ميكه اين مطلب را از يك زاويه بسيار پراهميت ديگر هم بشكافيم دراينجا به بخشي از مسئ
البته . ته شده بودندرفواقعي درنظر گ  شيوه ديالكتيكي بلكه پوزيتويستي يعني كاملاً اعتباري و غير بههنمعلول، ماهيت و نمود و غيره 

 كه ار اين. پرداختند  ميدر تحليلشان كار بجايي رسيده كه حتي گاهي مستقيماً به انكار روابط و قوانين جهان مادي به مثابه ضرورت
 داي در خو اساس و قاعده  خصوصيات رابطه جهان واقعي به هيچ وجه جنبه اتفاقي و اعتباري ندارد بلكه،خصوصيات طبيعت و ماده

 ،رند اعتقاد به آن كه اين قوانين جنبه ضروري ندا، اعتباري دانستن قوانين پديده ها. شودي اين انكار م،ناستببراين مو جهان دارند 
يعني آنكه ما روابط جهان خارجي را به اعتبار ذهن خودمان، احساسات زودگذر مقطعي . يكي از مباني عمومي پوزيتويستي است 

  .خودمان بنا كنيم
  :گيريم  علت و معلول را درنظر مي

  راشاع وقتي توضيح حزب كمونيست هم در واق. ل پناه بردممل از عاتئوري جدايي عبه   براي توضيح جريان سفارتمندگانرز
 طبقه چ مدافع هي،داند گيريم كه حزب را خرده بورژوازي مي داند ولي در عين حال آنرا اصلاً طبقه نمي نظر مي درباره حاكميت در

 يعني وجود قانون لت و معلورابطه علّ. مي کندداند عامل را از عمل دراينجا جدا  داري مي عين حال حافظ سرمايه اي نميداند و در
مي هاي متقابلشان بطور عيني منعكس اکش در كنش  قانون رابطه دروني و ذاتي پديده يا شيئي را با پديده و اشياء ديگر،در طبيعت

   :دارد مبناي قانون قرار ي براي كم و بيش ثابت مداوم و اساسي رابطه علّ رابطه. کند
ولي عليت نه رابطه حالات و نمودها بلكه رابطه دروني  . شد شكل نمودي خود شناخته مي عليت در سطح پديده و شيئي تنها در

. عليت ماترياليستي بر مبناي عيني واقع است. در نظر دارد شيئي با ساير اشياء، خاصيت ناگزير شيئي را برمبناي ماهيت و اساس شيئي
 زمينه هاي ندابط آن با جهان نامحدود از آنجا كه شيئ مركب و رو،و پديده معيناين از بدهياته که روابط علّي در مورد يک شيئ 

ي گيرند، ولي در يك رابطه علّ هم تداخل كرده، يكديگر را كنار زده و ياجاي همديگر را مي گيرد، كه در مي گوناگوني را در بر
تيجتاً تابع ن. مي کندهمان حوزه معين است و در همان موضع معينه كه عمل  معين پديده و شيئي ما تابع قانون همان رابطه اش در

  . قانون همان حوزه است
مبناي تماماً اعتباري   عليتي را بر جدايي عامل از عمل يعني رابطه ي.  شود گفت عامل يا علت از عمل يعني معلول جداستينم

 درهم رونده ها زنجيره بهم پيوسته و د علل و معلول ديالكتيك تكامل و تعدّ. قراردادنيويستي نه ماترياليستي و يا ديالكتيكتپوزي
هارا به مثابه دوچيز  آن. مي کندشيوه اعتباري جدا نبولي ديالكتيك علت را از معلول و معلول را از علت . مي کندعلل را منظور 

سقوط اجسام يعني معلول سبب وجود علت يعني جاذبه . ها به هم مربوطند چرا كه در جهان واقعي آن. مي کندربط بررسي ن بي
همينطور هم اگر دريك . علول رياضي يا انتگرال بخاطر تجمع بعلت اجزاء يا تجمع اجزاء با ديفرانسيل هاستجامع يعني م. است

اين در قياس با مسئله مفروض تماماً پاسخ معين را . گويند  به دست بيايد آنچه بدان تابع ميهمعادله ديفرانسيل چندين پاسخ از رابط
  .مي کندين هم يمي طلبد و تع



  

  به مثابه يك طبقه از خودش، يعني خودش كه عامل آنست،مي کند يك طبقه اجتماعي عملي كه :عي را در نظر بگيريدطبقه اجتما
عمل خود يعني در  امپرياليست است و در عين حال ضد گوييم حزب جمهوري ضد انقلابي است ولي در وقتي مي. جدا نيست

ي را بر پايه رابطه علّ  است، مايحاليكه به مثابه يك علت كلي ضدانقلاب رجنگد د عليه امپرياليسم مي جنگ بر اشغال سفارت يا در
مگر صحت آن .  و منسوبات ما به آن ندارد ها اما واقعيت تعهدي در تبعيت از ايده. العاده پوزيتويستي و اعتباري قرارداديم فوق

اي نيست ولي درعين   پشتيباني هيچ طبقه گويد حزب جمهوري مورد حزب كمونيست كه مي. منسوبات در واقعيت به ثبت برسد
 .ل از عمل و معلول از علت استعملكرد از ساخت، عام پوزيتويستي اين جداكردن . حافظ سرمايه است. حال خادم سرمايه است

عليت . بدهيد ر رابطه علت و معلولي قرا را دركمك پوزيتويسم پديده ها و اشياءه شما در مطالعه واقعيت نبايستي به شيوه التقاط و ب
  .مبناي قانون حاكم برشيئي و پديده استوار است بر

  .مضمون انقلاب سوسياليستي است. در زمينه شكل و محتوي چطور؟ مثلاً يك مورد شكل انقلاب دمكراتيك است 
  :گفت  لنبن مي

  ».مي کندشكل هر موسسه اي را مضمون آن تعيين «
  )چه بايدكرد(

شكل آن جنبه اي از . گيرد ودش ميخشكل صورتي است كه محتوي درهستي . الكتيك اندمقوله مهم دي  شكل و محتوي دو
شكل البته با يك محتواي واحد و بسته به پاره اي تغييرات در . تر است شيئي يا پديده است كه بالنسبه ثابت تر ديرپاتر و محكم

پذيرد ولي تنوع   تغييراتي در آن داده است تنوعي را مي ولي - هنوز آنرا عوض نكرده–محتوي كه آنرا اساساً هنوز تغيير نداده 
كه محتوي تغيير كند كه در اين صورت شكل، شكلي كه  مگر اين. نسبي شكل تا آنجاست كه هنوز با آن محتوي متناسب است

 به قول ماركس مي  كه محتوي همواره.شرطي كه تغيير محتوي تغيير انقلابي باشدبهمواره ارتجاعي است درمقابل محتواي انقلابي 
   ».شكل ارتجاعي است.  محتوي انقلابي است«: گويد

شكل اگر در مقابل محتواي انقلابي به . مي کند و بعد به دنبال خودش شكل را به تغيير ناگزير وادار مي کندمحتوي است كه تغيير 
 تاحدي ،تواند متنوع باشد  اگر چه شكل مي،يشكل و محتو. خيزد، بايد نابود بشود و شكل نوين پيداكند مقاومت برخيزد كه بر مي
  . مي کند، تغيير مي کنديك چهارچوب معين يعني تا وقتي كه آن محتوي را حفاظت  شكل در. اما رابطه لاينفكي دارند

 در شرايطي كه. يعني شكل ديگر بايد بكلي نابود بشود. د آن وقت ديگر اين شكل با آن در تضاد مي افتدوشض باگر محتوي عو
چون محتوي . ها تضاد و درعين وحدتشان وجود دارد برند، بازهم در ميان اين شكل و محتوي باهم و در همزيستي نسبي به سرمي

شكل كند است و محتوي تند است، شكل ارتجاعي است و محتوي . مي کند ولي شكل اين تغييرات را محاط مي کندمداوم  تغيير 
. محتواي توليد نيروهاي مولد است. ت كه شكل توليد با محتوي آن در تضاد مي افتد هس هم همين. است پيشرو،انقلابي است

 محتوي در جامعه سرمايه داري  در  باشكل.  شود، اما  شكل توليد يعني مناسبات توليدي ارتجاعي انديمحتواي توليد اجتماعي م
 يستي است ولي شكل آن دمكراتيك، اين يك بيان غير سوسيال،حالا اگر ما بگوييم مضمون و محتوي انقلاب. گيرد تضاد قرار مي

 تواند به مفهوم عام كلمه دمكراتيك ياگر مضمون ومحتوي انقلاب سوسياليستي است، شكل آن نم. ديالكتيكي از قضيه است
 ينم.  باشد تواند جمهوري دمكراتيك انقلابيينم.  دهقانان براي سوسياليزم بجنگده تواند انقلاب به كمك تودي يعني نم.باشد

اما ما مرتباً درجنش خودمان نه تنها در اين مورد بلكه با ساير .  شود را حل كنديتواند دهها تضاد ديگري راكه از اين تقابل ناشي م
. كنند يعني يا تنوع شكل را با محتوي اشتباه مي.  دهديموارد هم روبرو هستيم كه شكل يا يك شكل را در مقابل محتوي قرار م

گفت كه وابستگي ما در اين است  يكي مي. آمد مي گفت كه وابستگي ما به مواد خام است نفر مي  يكوابستگي رابطه با مثلاً در
گفت نه  يكي مي.  وابستگي تجاري داريم،گفت نه ما بازار كالا هستيم يكي مي. مالي است  كه ما مواد خاممان را در انحصار سرمايه

چه مهم بود اين بودكه در همه اين  آن. آمد و مي گفت صدور سرمايه صنعتي   يكي هم مي…رهما وام و اين اوراق بهادار را غي
كسب ما فوق سود اساس .  کرديبستر شرايط مشخص ايران مافوق سود كسب م حالات سرمايه مالي بربستر سرمايه داري ايران و بر



  

همانطور كه سود شكلي از ارزش اضافه است همانطور . اين بودند از يآنها همه اشكال. توضيح رابطه سرمايه داري با امپرياليسم بود
  ]٦پايان نوار . [ هم آن مواردي كه گفتيم اشكالي از كسب مافوق سود بودند

كنيم، مي بينيم كه محتواي همه  شكالي كه گفتيم نگاه ميا آن هوقتي از نزديك به هم. مي کندشكل در اين جا محتوي را پنهان 
شكلي از سرمايه در تمام موارد قبلي اشكال ديگر سرمايه را از ميدان . ود در رابطه با دورپيماي سرمايه است مافوق سسبآنها ك
وقتي كه حزب كمونيست ايران مي گويد كه شرايط عيني انقلاب .  دهدييعني محتوي را تحت الشعاع قرار م. مي کندبيرون 

وقتي . در ايران وجود ندارد داري است و شيوه توليد ديگري  ايران سرمايهسوسياليستي در ايران فراهم است، وقتي كه شيوه توليد
زند، اوهم در اينجا  گويد دهقان شكل مبدل كارگراست و باز با اين وجود از انقلاب دمكراتيك به مثابه شرايط ذهني دم مي مي

 اما در اين مرحله عليرغم اينكه شرايط عيني .گويد درواقع انقلاب ما بايستي سوسياليستي باشد حزب مي. دچار همين انحراف است
بي ارتباطي شكل . اين گسست شكل از محتوا است.  دهد، ولي انقلاب دمكراتيك بايد كرديهم انقلاب سوسياليستي را توضيح م

 اين فقط يك انفجار حتمي است و نه يك مفهوم ،بكلي چيز ديگري باشد تواند چيزي و شكل با محتوي، اينكه محتوي مي
براي همين ما طالب .  است دمكراتيكآنبراي همين هم شكل . محتوي انقلاب ما درمرحله كنوني دمكراتيك است. ديالكتيكي

 اينكه .د اين يا اون مشخصه تاريخي را دار،رهبري طبقه كارگره كه انقلاب دمكراتيك ايران ب اين. ديكتاتوري دمكراتيك انقلابيم
ها فقط  به اين نحو يا به اون نحو پيش برود اين اينكه اين انقلاب بايد. زي ضدانقلابي است در اين انقلاب دمكراتيك،  بورژوا
نه از لحاظ تاريخي بلكه فقط درچهارچوب انقلاب دمكراسي و . خييتار نه از لحاظ ولي  دهديشكل را تا حدود مشخصي تغيير م

مرحله انقلاب  كه كمونيستها در  اين تغييرات متصورند اين،د شوي نمطرد ولي كاملاً. دوش تا آن حد كه اين چهارچوب شكسته مي
كه  اين. ورزد  به انقلاب اجتماعي را تاكيد مي،سوسياليسمبه دمكراسي و پس از پيروزي بر تشديد مبارزه طبقاتي پيشرفت انقلاب 

 ديگر ار ولي اين.  را مخلوط نمي كنداينهم باز مراحل تاريخي.  در انقلاب فعلي باشد يا برعكس،شد عناصري از انقلاب آتي ما مي
پس .  شود فهميدينه با تجريدات ذهني و كلي بافي آكادميستي بلكه با تحليل مشخص نيروها و مناسبات توليدي و مبارزه طبقاتي م

وزيتويستي گويند شكل ميتواند چيزي و محتوي چيز ديگر باشد، به اين شكل التقاطي كه گفتم اين يك شيوه پ كه مي مي بينيم اين
درست يك چنين پوزيتويستي است كه توجيه گر اپورتونيسم هم .  دهديو يك مفهوم پوزيتويستي را در بررسي به ما ارائه م

  علت و معلول اعتباري است، پس ضرروت عيني مشمول حال تمايلات و،براي پوزيتويستم اگر رابطه شكل و محتوي. خواهد شد
واضح .  شوديكه پراگماتيسم دقيقاً از همينجا متولد م ا غيره خواهد شد و ما هم خواهيم ديدتوجيهات فردي، سازماني، گروهي ي

ن شيئي شيئت  دارد يعني با وجود آماهيت شيئ واحده تا وقتي كه . است كه نمود شئي را بايد به ماهيت شيئ منسوب كرد
 شود كه هيچ شيئي ماهيت ندارد يا ماهيت آن ي نماز ديالكتيك ماترياليستي اين حاصل. است، وحدت ضدين دوگانگي اش واحد

 تغييرات محتوي و ،شتكمي  تكامل، مبارزه ضدينش،ش اتا زماني كه شيئ عليرغم تغييرات عمومي.  شوديدقيقه به دقيقه عوض م
تابع  كرده، عملكردش هم منشعب و ظ تضادهاي اصلي متشكل است، ساخت خودش را حفهاز يك رد نوسانش  اين يا اون،شكلش

 تضادهاي اساسي و فرعي شئي و در راس آنها تضادهاي ساخت شيئ منقلب بشوند، هفقط وقتي تضادها هم. آن ساخت خواهد بود
  .  شودي تلاشي خود مهمرحل شيئ و پديده وارد

تضادها را هم  آن ه معين هنوز ما با شيئ واحدي كه در خودش همه پيدايش رشد و زوال شيئ و پديدهدر تمام اين دوره يعني دور
اگر چه تغيير تدريجي مي كند تا سرانجام به تغيير . رود ن زير سوال نميآشيئيت . دارد در مدارج گوناگون تكاملش روبروييم

 شود تا آن زمان ما بايستي شيئ را اساساً با ضرورت و قوانين ضروري و يقطعي انقلابي يا جهشي از نقطه نظر تكاملش محكوم م
اين شيئي از اين ضرورت  ذاتيش به كدام . جا معلوم كنيم كه اين شيئي كجا خواهد رفت شريح كنيم و ازآنتضادهاي ضروريش ت
  . آتي دچار خواهد شد شيي آتي با كدام وضع

 شيئي ،لحظه بر اساس حوادث بار هر كه هر حوادث شيئي را هم بايد در قياس و تطبيق و مقابله با اين ضرورت تشريح كنيم و نه اين
و مباني ديگري را براي توصيف وضع كلي شيئي و . ماهيت ديگري استوار كنيم  بر، بر توضيحات ديگري،ضروريات ديگري بررا 



  

ها، شكل ها و اتفاقاتي است  پس كشف شدن كه ضرورت شيئي پايه توضيح نمودها، معلول.  پروسه هرچه كه هست بتراشيمهپديد
 پايه ، حوادث شيئي همهايپ ،ت به محتوي و به علت توجه دارد، پايه اتفاق همماهي  چون ضرورت بر.شودميشيئي ظاهر  كه در

 ياتفاق ضرورتاً در اشكال اتفاق نمايان م. اق و ضرورت به هم مربوطندفات.  استنمودهايش هم ضرورت ذاتي شيئي، ماهيت شيئي
 نبايستي جز با تشريح مباني ضروري،  رااقفولي ات. داند، تاكيد كرده ان اين مطلب را ديالكتيسين هاي بزرگ بارها تكرار كرده. شود

 هم، حركت دائمي در شدانيم يك انحراف ديگر كه مي جنبش ما چنان. ضرورت همه تضادهاي تعيين كننده شيئي توضيح داد
هر تعبيري . شد  سياسي مشمول تعبيري ميههرحادث. كشاندند به دنبال خودشان مي را سطح اتفاق بوده وحوادث سياسي ديگر هم ما

تحكيم به يك كلمه ضروريات مربوط  كه ضرورت ذاتي تمامي وقايع كه در  کرد، بي آنيضرورتي ديگر را خلاف قبلي اثبات م
را مبرهن  نآ كل پديده  مطالعه ضرورت كه، توسط ضد انقلاب و بورژوازي بود و بهمقابل انقلاب سرمايه داري وابسته ايران در

ن ضروريات جنبش طبقه آ با ،ين ان و ياآ آن با  ياو اين. مي تعبيرها منظور بشود يا به حساب بيايد بطور جدي درتما،ميساخت
ام و اساسي جنبش كارگري نيست كه عمبناي ضرورت  بينيم كه مثلاً وحدت هرگز بر  كل جنبش مي يا در. كارگر تركيب بشود

خود تاكتيك مي بايست  كه بر حال آن. بگيرد يك مي خواهد قرارن تاكتآمبناي حوادث برمبناي اين يا  بلكه بر.  شوديدنبال م
 سوسياليسم  واين تاكتيك مي بايست در تبعيت از مصالح آزادي و انقلاب اجتماعي.  کرديضرورت عام انقلاب اجتماعي نظارت م

 براي ،ز ضروريات به دنبال بياوردبيري يا تفسيري اعييري از حوادث، تغهمين برخورد التقاطي به مسايل موجب مي شد تا هر ت. باشد
در همين .  كه انحطاط پوزيتويستي تماماً آشكار شد بوددر شرايط جنگ ارتجاعي با آغاز آن. ها دلايل گوناگون تراشيده شود آن

يح ريشه جنگ  و دليل اين حادثه ض تو،زمان حزب كمونيست به همراه ساير سانتريست ها و شوونيست ها براي توضيح علل جنگ
ولي از .  يك حادثه بدون ريشه تاريخي تبديل شد جنگ به.كه در اينجا شكل حادثه گرفته بود، به بدترين احتجاجات دست زد

.  بدهد، حزب بشدت طفره ميرفتخدير يا زود اين جنگ مي بايستي ربررسي تاريخ و ضرورت جنگ و اينكه در شرايط موجود 
يل تئوري بر واقعيت براي حزب باقي م بجز تح، من درآوري و ذهنيدث با دلايلاين جا راهي بجز پوزيتويسم براي توزيح حوا

 بدون ،در تئوري حزب دهساتوضيحات و  توجيه ، صغري و كبري، انواع و اقسام توضيحاتبا توصل بهبينيم  كه ما مي اين. نماند
 اجتماعي،  و سياسي-امعه، ضروريات اقتصادي، از زاويه ضروريات جند، به اين جنگ معين منجر شدگن عللي كه به جنآاينكه به 

  . توضيح داده بشود... وطبقه حاكم
 در رابطه ضرورت و وجوب و غيره و ، در رابطه كل و جزء، خلاصه كنيم نه فقط در اين زمينه ها بلكه در رابطه با نمود و ماهيت

  .بينيم التقاطي را در جنبش خودمان مياري و بتع يك برخورد ا، ماديالكتيكي ذالك  يعني در رابطه با مفاهيم كلا
اگر در زمينه مسايل اساسي كه .  برخورديست پوزيتويستي، تئوري شناخت ماركسيستي بهبرخورد التقاطي و اعتباري به ديالكتيك،

سم در تئوري  درابتدا دراينجا با التقاط و در حقيقت با اسپكولاتيويزم و پوزيتوي،شديم  روبروو اگنوسيتيسيسمگرايي  ما با ذهن
ها بايد  كمونيست.  شود حتي امروزه هم قدم به جلو برداشتيبدون گسست از اين التقاط و پوزيتويسم نم. هستيم شناخت روبرو

 ديالكتيك را با همه لوازمش عملاً به كار ببندند تا بتوانند از اين فلسفه انقلابي در شناخت و تغيير دنيا و استحصال تئوري مماترياليس
ما در ادامه بحث خودمان يعني آخرين بخش اين بحث سه گانه به يك جمعبندي كلي . بي و پيشبرد عمل انقلابي بهره بگيرندانقلا

  .راجع به مباحث قبلي و همچنين بخشي كه باقيمانده يعني رابطه تئوري با پراتيك در نزد جنبش خواهيم پرداخت
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  ادامه دارد
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